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  پيش گفتار

نفســنا, و أان الحمد الله, نحمده و نستعينه و نســتغفره و نســتهديه, و نعــوذ بــاالله مــن شرور 
ن لا الــه الا االله أ أشــهدعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, و من يضلل فلا هادی لــه, وأسيئات 

 .عبده و رسولهن محمدا أشهد أوحده لا شريک له, و 
ماننـد   ،محسـوس اسـت   يگـاه ايـن اصـل    آن است.اصل  هر چيز، ي و شالوده اساس

مانند اصول فقه و اصول اعتقاد كـه   ،است رئيمو گاهي نيز معنوي و نا ،ساختمان بنايزير
  د.باش ميي دلايل و مستندات فقه و اعتقاد اجا به معن در اين

آيـات و   ، يعنـي نصـوص شـريعت   ،گيرنـد  ياصل اثبات عقايد قرار م ـو  پايهدلايلي كه 
در آن بايسـت   اصـول اعتقـادي، چيـزي اسـت كـه نمـي       .احاديث معتبر و صحيح هستند

مورد حملات شـديد   ،طي قرون گذشتهيادشده در ولي چون نصوص  .نظر داشت اختلاف
جزئيـات  از يـا برخـي    همـه  :كهاند است و برخي مدعي شده قرار گرفته نقد غير علميو 

هـاي علمـا    ديدگاهتا  بر آن شديمما نيز  .شايستگي اثبات امور اعتقادي را ندارنداحاديث، 
، تاكيـد  1و بر بدعت بـودن ايـن ديـدگاه    بيان كنيمرا به صورت اختصار در اين خصوص 

در برابـر  خويش  اي از مسؤليت م گوشهيشايد بتوانتا  بطلان آن را آشكار نماييم.و  يمورز
  .يمجاي آور هرا ب ص مانرپيامبر بزرگواگر  روشنسنت 

                                           
 دانند. نمي يمنظور ديدگاه كساني است كه حديث واحد را يقين -1





  
 

   اهللانحراف از دين  علل

و  هسـتند ، جزو امـور غيبـي   داشته باشيمايمان ها  بايد به آنعقايد اسلامي كه  مجموعه
، آوران الهي است. ولي با كمـال تاسـف   پيام ي يابي بدان نيز گزارش صادقانه تنها راه دست

از تا كوشند  وي پيامبران سرباز زده و ميپيراز  ،ها در طول تاريخ شماري از انسان گروه بي
پيـروي و فراگيـري از    پندارنـد كـه   . آنان ميطريق عقل، پرده از حقايق عالم غيب بردارند

مانند كه در صحرايي دور  گروهي مي هاينان ب شود. ميخواري و فرومايگي سبب  ،پيامبران
و در عين  هستند شده گميابي به اهداف  و تاريك و بدون راهنما، سرگردان و در پي دست

تـرين گـذرگاه و بـا     كه ايشان را از نزديكرا   راهبه تجربه و آگاه ، راهنمايي انساني باحال
  پذيرند. رساند، نمي به مقصد ميسختي ترين  كم

 ي ورطهبه  ،پيامبرانو دلسوزي درستي با وجود اعتقاد به  ،از گمراهان و منحرفانبرخي 
  اند:  بخش آنان در افتاده ز پيام حياتگرداني ا و رويبيني خودبرتر

 m    GF  E  D  C  B  Al :14[نمل[  
هايشان بـه   هاي آشكار را از روى ستم و سركشى انكار كردند؛ در حالى كه دل و نشانه« 

  » اين معجزات باور داشت.
نبـوده و   مـتقن  ،در آن بران به دليل وجود احتمـالات زيـاد  پيام پيامكه آنان گمان بردند 

  علم و يقين خواهد شد.زلال  ي نع سيراب گشتن از چشمهما

  روش فلاسفه و متكلمين

ولـي بـاز هـم در     ؛ساز پيامبران گـردن نهادنـد   ، به هدايت انسانها ديگر از انسان برخي
گـرايش  ، از فوذ و فعاليت عقـل انسـان  ن ي از دايرهخارج  امور غيبي و نامحسوس ي زمينه

  ان نماندند.در ام انساني ي طلبانه استقلال
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استناد به قـرآن كـريم و احاديـث متـواتر در      ،1ه و خوارجلاز جمله معتز ،برخي از آنان
احاديـث   ،اينبربنـا  .جز در صورت قطعي بـودن نپذيرفتنـد   رااثبات امور اعتقادي  ي  زمينه
 ،عقايـد يـا احكـام    ي در زمينـه را هـا   و استناد بداندانستند  ميبه طور كلي مردود  راآحاد 
  2.پذيرفتند نمي

دانشمندان ديدگاه در  ،و همفكرانشان تفاوت روش ايماني اثبات عقايد با روش فلاسفه
و تفكـر  علـوم الهـي   با رها كردن خواستند اين گروه  است.و پيشگامان فلسفه تبلور يافته 

ن كـار متوجـه   ولـي در پايـا   .دست يابند خويش به هدفچه كه بخواهند،  ژرف در هر آن
نمـوده و بـه يقـين    فايـده   هاي عمرشان را صـرف چيزهـايي بـي   ب گران يهاشدند كه روز

بينـيم كـه    مـي در بستر مرگ را هاي سرشناس اين علم  رههچ .اند نرسيده ي خويش شده گم
تلـخ و   ي از گناهـان گذشـته  و  لنـد كـرده  به درگاه حق بدست  ،پذيرش و آمرزشبه اميد 

نـد كـه مبـادا    ده مـي و انـدرز   كـرده  پيروانشان را سفارش ند.هخوا آمرزش ميخود ناكام 
  آنان را دوباره بپيمايند. ي خورده و راه شكستكرده تلخشان را تكرار  ي تجربه

ديگران را فرا راه خـويش قـرار    ي فروغ تجربه، بيشتر مردم چراغ پرولي با كمال تاسف
؛ در نـد ا هدر آن ناكـام مانـد   ديگـران پيمايند كـه   همان راهي را مي ،و باري ديگر دهند نمي

گاه نيز در درياي متلاطم هوسراني خويش  شوند. ميار دچناگوار آنان سرنوشت به نتيجه، 
  دهند. ن از آن را از دست ميرون رفتيشوند كه امكان ب مي ور غوطهگونه  آن

  فلاسفه رهيافت
تفكر «ورزند،  بر آن تكيه مي كه ياثبات عقايد در فلسفي -رهيافت پيروان روش كلامي

                                           
جدا شدند و  از سپاهيان علي  –رضي االله عنهما  –خوارج گروهي بودند كه پس از ماجراي داوري ميان علي و معاويه  1-

و حتي خودشان را نيز تكفير كردنـد.   ني را كه به ماجراي تحكيم گردن نهادند، از جمله علي، برخي از صحابه كسا ي همه
  دانستند. كردند كافر و ماندگار در آتش جهنّم مي را كه گناه مي اند و آنان پنداشتند كه به ايمان برگشته آنان مي

دو قرار دارد  : مرتكب گناه كبيره، نه مؤمن است و نه كافر؛ بلكه ميان اينبودند كه معتقد بود "عطا بن واصل"معتزله هم پيروان 
 ماند. ولي براي هميشه در آتش دوزخ مي

 ام. به روش و ديدگاه اين طيف اشاره كرده »العقيدة في االله«كتاب:  ي در مقدمه -2
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 ؛رسـاند  آنان را به سـاحل يقـين مـي    ،شرواين  كه بردند گمان مي اين افراد 1.است» ژرف
 ،گـر منصـف   ولي از نظر پژوهش ي دارند.احتمالات متعدد ،ديني سياري از نصوصزيرا ب

زيرا خود فلاسفه بـيش از همـه گرفتـار     ؛سازد برطرف نمي عطش انسان رافلاسفه ديدگاه 
علـم را بـه دو    ،پيشگامان دانش فلسفه .اند گشته زلال يقين ي از چشمهدور شدن ترديد و 

بـه بـار    بخش ضروري و نظري تقسيم نموده و معتقدند: نظريات وقتـي علـم و يقـين را   
سـپس ضـروريات را    .شكيل يافته باشندت زم آن اآورند كه از مقدماتي ضروري و يا لو مي

  اند. ردهمحسوسات و بديهيات تقسيم ك، -قواي نفساني- به سه بخش: وجدانيات
يابيم كه  بنگريم، در ميرا شان  پيشوايانرفته و ديدگاه  شان فرو سخنان عمقوقتي به اما 
 ـ بربجسـته اسـاتيد  البته  .درسان نسان را به علم و يقين واقعي نميا ،بخشاين  ان بعيـد  ي آن
كننـد كـه    گـردد. آنـان اقـرار مـي     رهنمونبه ساحل يقين را انسان  ،وجدانياتكه دانند  مي
بـرد در   چه را كه انسـان گمـان مـي    استدلال بهره برد؛ زيرا آن يرااز اين بخش بتوان  نمي

فلاسـفه محسوسـات و   تنهـا رهيافـت    ،رو . از اينسرابي بيش نيست ،درونش وجود دارد
  باشد. بديهيات مي

 ي دو چهـره  گرديـد. نقـد   ،هـواداران ايـن روش   سـوي محسوسات و بديهيات نيـز از  
محسوسـات را   –دكن ـ ميكه رازي اشاره  چنان –فلاطون و ارسطو ايعني سرشناس فلسفه، 

به باد را ها  تمامي اين روشهم  برخي وبديهيات  ،گروهي ديگر 2.اند ار دادهمورد انتقاد قر
بـودنش   ياي هم يقين عدهنظر عقلي را انكار نموده و  بودن برخي نيز مفيدگيرند.  ميانتقاد 

  د.ان الهيات منكر شده ي را در زمينه
براي مثال: وقتي  ؛گردد حواس دچار اشتباه ميگويند: گاهي  منتقدان روش فلاسفه مي

رسد. يك  به نظر مياي آتشين  دايره، كندبا سرعت حركت و   ره آتشي به شكل دايرهپا
د، ماه و ستارگان كه خورشي همچنينشود.  و شكسته ديده مي هديخم ،در آب تكه چوب

                                           
   يد و مطلوب پروردگار است كه مي فرمايد:تفكر و تامل در آيات آفاق و انفس كه انسان را به مقصد مي رساند، مورد تاي -1

 ml  k  j  i  h  g    f  e    d  cl 30 :[انبياء[  
جا پرده برداشـتن از تنـاقض ديـدگاه فلاسـفه      اند ولي مقصود ما در اين البته محسوسات و بديهيات، مسلم و پذيرفته شده -2

  است.
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  كنند. حركت جلوه مي ساكن و بي ،اند در حال حركت
درسـتي   ،را  تشـخيص دهـد   اشـتباه حـواس  كـه   عقـل نيـز پـيش از آن    از طرف ديگر،

شماري از نظريـات  نيز  دانان زيكفيند. ك ها را تاييد مي آناطلاعات به دست آمده از طريق 
ايـن  صـاحبان  كـه   حـال آن  .اند گذشته را كه مبتني بر حواس بود، مردود شمرده ي فلاسفه

  ريزي كرده بودند. ها پايه را بر آن الهي خويشهاي  ديدگاهنظريات، 
  د:  نويس ميمرحوم عبدالرحمن معلمي در اين زمينه 

چـون اطلاعـات    نـد؛ ك دچار اشتباه مياوقات انسان را  يبسيار ،نظر ژرف عقليصرف 
و اشـتباه  ، يا پنـداري  است نبرده  نادرستي آن پيكه به نادرست خود را بر بنيان احساسي 

پايـه و يـا    اي سسـت و بـي   ، يـا شـبهه  باشد ميبديهي عقلي از نظر هوده كه به گمان وي بي
هـا   تجربه و تحقيق دادهكه مبتني بر نيز نوين ي  فلسفه .ريزي كرده است نما، پي باطلي حق
پيرامـون  گذشته  ي بسياري از نظريات فلسفهنادرستي ابزارهاي پيشرفته است،  ي به وسيله

گذشـته   ي  از منظـر فلاسـفه   ،كه نظريات مزبور در حالي يان كرده است؛را نماعلوم طبيعي 
رو  . از ايـن ها اسـتوار كـرده بودنـد    را بر آن هاي الهي ديدگاه ي قطعي تلقي گشته و شالوده

  1.نداردشان جاي تعجب  هاي ديني پايه بودن ديدگاه بي
 ي نان در اين زمينه قاعدهآزيرا  ؛به مراتب بيشتر است ،در الهياتفلاسفه ترديد اشتباه  يب

اعتقاد مشاركت غائـب  اين قياس در اشتباه  .دهند قرار ميرا معيار  »ب بر شاهدقياس غاي«
هرگاه چيـزي در  كه  اينيا باور به ها، يا اعتقاد به ناسازگاريشان،  اي ويژگي با شاهد در پاره

و بر استقراي نـاقص  س قيا ريزي اين پايهگردد، يا در  اهد لازم شد در غائب نيز لازم ميش
  .نمايان گرديدو معتزليان  نااشعريهاي  در نوشتهگونه كه  آن .دهد رخ ميدر مواردي ديگر 

، بـه خطـا   ترديـد در حقـايق  خطـر  عقلي، انسان را در معرض ژرف نظر  كه اينخلاصه 
در اين زمينه مـورد  را هاي غزالي و ديگران  . كسي كه گفتهدهد رفتن و سردرگمي قرار مي

بلكـه   نيسـت،  ييقين ـنـه تنهـا    ،عقلـي ديدگاه كه  رسد مي، به اين نتيجه كاش قرار دهدكن
از و  هكشاندگر را به سردرگمي  پژوهشكه  باشد ميمتنازع  هايي هايي متضاد و قياس هشبه

                                           
 .225القائد الي العقائد:   -1
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و تضادها  ها و يا تا دم مرگ در درياي متلاطم اين تناقضدارد  روي در راه حق باز ميپيش
  خواهد شد. گيج خورده و سرنگون

بـار   نادرسـت و زيـان  روي از روش پي ـبـار   آثار زيان »العقيدة فی االله«كتاب ي  مقدمهدر 
بـراي انسـان    راو سست نتيجه  بيشناختي تنها  ،روشاين  .ام بيان كردهكلامي را  -فلسفي

بيـنش برگرفتـه از نصـوص    امـا   كند. نميحل و مشكلات اساسي او را  آورد به ارمغان مي
سـرگرداني و گمـان   تنهـا راه نجـات بشـريت از گـردآب      ،صحيح نبوي و سنت االله بتاك

  رود. رواني به شمار مي-فكري

    1لف صالحسروش 

اعـم از   ،را دينـي امـور  آنـان  كـه  شـود   روشن مي ،لف صالحسآثار  با درنگ و دقت در
بدون تفاوت نهـادن ميـان   صحيح، قرآن و سنت  از ،هاي اخلاقي و ارزش ، احكامياعتقاد

معتبـر و  پيشوايان ، تابعين، تبع تابعين و  ك از صحابهي و هيچ اند برگرفته، واتر و آحادمت
، بـا ايـن روش   »ابوحنيفـه، مالـك، شـافعي و احمـد    «چهارگانـه   پيشواياناز جمله  ،متعهد

بـه  كسـاني كـه   در برابـر  بلكه پيشينيان نيكوكار و پيروانشـان همـواره    ؛اند مخالفت نكرده
انـد، بـه    قل را معيار و منبع احكام دانسـته و ع توجهي كرده بييعت احاديث و نصوص شر

  اند. و آنان را به باد انتقاد گرفته گيري كرده شدت موضع

  كنار گذاشتن حديث آحاد در امور اعتقادي
: نبايـد در  مسـائل   كـه  معتقدند استناد به دلايل خوارج و معتزلهبا گروهي از مسلمانان 

اسـاس  بايد برو عقايد يقيني نيستند ؛ زيرا حديث آحاد تناد كردديث آحاد اسحاعتقادي به 
يقينـي را نكـوهش كـرده    پيروي از گمان و دلايل غيركريم نيز قرآن  .ريزي شود    يقين پايه

  :جمله از آن ؛است
                                           

اند كه متاسفانه بسياري از آنان اين  زنند، در استناد به احاديث ضعيف دچار اشتباه شده تكيه مي ص كه بر سنت پيامبر آنان 1-
  اند. راه غلط را پيموده
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 m      ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Ál ]:36اسراء[  
  » نداري، پيروي مكن آن آگاهيكه به از چيزي « 

 m  Y  X  W  V    \  [   Zl ]:28نجم[   
  .» رساند سودي نمي -در رسيدن به حقيقت–گمان هم راستي كه  بهو « 

  ي متناقضديدگاه
 ؛انـد  ، دچار تناقض آشكاري گشـته شوندموجب يقين نميديث آحاد معتقدند حكه  آنان

 اثبات احكام و ي در زمينهپس اين گروه  .دكن يادشده انواع گمان را نكوهش ميزيرا آيات 
چنـين نيسـت و    اما در واقع اين ؛را معتبر بدانندنبايد احاديث آحاد نيز  هاي اخلاقي ارزش

تـر عمـل    برند. لذا خوارج و معتزلـه منطقـي   ديث آحاد بهره مياها از اح آنان در اين زمينه
  اند. احكام نيز نپذيرفته ي احاديث آحاد را در زمينه نخست،ي  وهله هماناند كه از  كرده

زيـرا   را؛ نه ظـن غالـب  د دان ناپسند ميو ضعيف را سست تنها گمان  ،يعتنصوص شر
پرستي بـه   كه االله فرزند دارد، بت اينگمان مانند  ؛استتباه اشگمان گاهي پندار و تصوري 

شـك و ترديـد ارتقـا     ي درجـه است. گاه ايـن گمـان بـه    به درگاه احديت نزديكي هدف 
. نمايـد  جلـوه مـي   خصش رت مساوي در نظرصوطرفين قضيه به در اين حالت،  .يابد مي

 دو طـرف  احتمـال ثبـوت يكـي از   ؛ در ظن راجـح،  شود گاهي نيز به ظن راجح تبديل مي
بـه جـاي   نيـز  در قرآن كريم رسد.  ميبه مرز علم و يقين گاهي نيز اين گمان  .بيشتر است

  استفاده شده است: »ظن« ي واژهاز  ،»علم«

 m{  z  y  x  w  v   u  t  s  r    |l :21-20[حاقه[  
اي  بيـنم. پـس آن شـخص در زنـدگي پسـنديده      من يقين داشتم كه حساب اعمالم را مي« 

  » خواهد بود.
  :فرمايد در جاي ديگر مي

 m       V    U  T  S    R  Q  P  Ol :118[توبه[  
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  » در برابر االله هيچ پناهگاهي جز او نيست.و دانستند كه « 

  اين ديدگاه طرفداران
 به جمهور علماي اهل سنت–ندكن ميديدگاه ادعا اين كه برخي از طرفداران  چنان – آيا

  ادعايي تو خالي است؟عدم حجيت حديث آحاد معتقدند؟ يا در واقع 
ند بر اين باورجمهور علماي اهل سنت نويسد:  ، پيرامون اين موضوع مينينابوالعي بدران

  1»... شونديقين ميموجب احكام  ي حديث آحاد تنها در زمينه«كه: 
 ييقين ـ واحـد كـه حـديث    معتقدنـد  ر پيشواي اهـل سـنت  اچه«گويد:  شيخ شلتوت مي

حـديث  بـود كـه   كه ايشان معتقد است البته در روايتي ديگر از امام احمد آمده  ؛باشد نمي
در رد ايـن نقـل قـول     »مسـلم الثبـوت  «ولـي شـارح كتـاب     ».شـوند باعث يقين ميآحاد 
مخـالفتي آشـكار بـه شـمار مـي      زيرا  ؛ن چيزي گفته باشدامام چني تبعيد اس«نويسد:  مي

  »رود.

اسـاس   ، باطل و بـي واحدحديث آور بودن  ادعاي يقين«گويد:  باره مي بزدوي نيز در اين
 باشد مي يقينو چنين چيزي فاقد د نبسياري در بر دارديث آحاد احتمالات احازيرا  ؛است

      »ارزش نموده و عقلش را گمراه ساخته است. ا كم، خود رمر را انكار كنداين ا سو هر ك
و   االله–گـذار   : قـانون اند گفتهاسنوي، غزالي و بزدوي نيز طرفدار اين ديدگاه بوده و 

  .است  تنها در مسائل عملي جائز دانسته پيروي از گمان را -ص االله رسول
نيسـت و   ييقينواحد  نظر دارند كه خبر تفاقن ا: متكلمان و اصولياگويد وي در ادامه مي

يقينـي نبـودن احاديـث     ،محققـين بنا بر اعتقـاد   كرد.توان امور اعتقادي را با آن اثبات  نمي
  . مخالفت كندآن با آحاد جزو بديهيات بوده و نبايد كسي 

توان در اثبـات امـور    نمينبوده و  ييقين واحدديث ح: روشن گشت كه افزايد سپس مي
اين امر چنان بديهي و روشن است كه مورد اتفاق  .تناد كرداعتقادي و عالم غيب به آن اس

                                           
 .)87(اصول الفقه:  -1
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  1عقلا بوده و امكان اختلاف در آن وجود ندارد.

  تاثير اين ديدگاه بر انحراف مردم از حق
تـا   ؛گشـت مـردم از مسـير صـحيح شـريعت     از بسـياري  ف انحرسبب ا يادشدهديدگاه 

را  آنت أمسائل اعتقـادي، جـر   ي كه برخي از طرفداران اعتبار احاديث آحاد در زمينه جايي
-به ويژه چهار امام اهل سـنت   ،با اجماع مزعوم علمانداشتند كه ديدگاه خود را اظهار و 

  .مخالفت كنند -ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمد
اجمـاع علمـا بـر     ، يعنيپنداركه درستي و نادرستي اين دانيم  خود لازم مي بر ،رو  از اين

تـا پـرده    ؛را مورد كنكاش و وارسي قرار دهيم ،امور اعتقادي ي هرد احاديث آحاد در زمين
  .از واقعيت مساله برداشته شده و ابهامي در اين مورد باقي نماند

  چهار امام اهل سنت ديدگاه

  مذهب امام احمد -الف
: خبـر  كـه  گروهي معتقدند«: به امام احمد گفتم: كند نقل مياز ابوبكر مروزي  تيميه ابن
بـه بـاد انتقـاد    وي ايشـان را   .كندايجاد يقين نمياحكام معتبر است ولي  ي نهدر زمي واحد

  2»دانم اين چه ديدگاهي است؟ گرفت و فرمود: نمي
كـه  شـود   داشـت مـي  برچنين از سخنان امام نويسد:  امام مي ي در تحليل گفته ابن تيمية

 -عـالم غيـب  امـور اعتقـادي و   -و علـم   -هاي اخلاقي احكام و ارزش-ايشان ميان عمل 
  .  در هر دو زمينه معتبر است واحدحديث  كهاعتقاد داشت و نبود تفاوتي قائل 

گويـد: بـه    در آخـرت، مـي    االله پيرامون احاديث ديـدن  ،قاضي عياض به نقل از امام
  ها ايمان داريم. ندرست و حق بودن آ

                                           
 .)76-74(: شريعةو  ةالاسلام عقيد -1

 )242(: صالمسودة -2
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از سـوي  و  كنـد  بودن احاديث آحاد تصريح مـي  يسو به يقين از يك بنابراين، امام احمد
  پذيرد. اند، مي بحث از عقايد وارد شده ي دسته از احاديث آحاد را كه در زمينه ديگر آن

در   ديدن االله«اثبات براي » الرد علی الزنادقة و الجهمية«در كتاب: نيز خود امام احمد 
    1د. نماي ، به احاديث آحاد استناد مي»بهشت

به نقل از امـام احمـد    »الرسالة«ارسي در كتاب جعفر ف بن گويد: احمد مي علامه سفاريني
در كـه   اينمگر  ؛مانيد ي نميدوزخهيچ مسلماني را  ،خاطر ارتكاب گناه كبيره به«گويد:  مي

و بـدان يقـين داشـته    « ي جملـه  ».حديثي صحيح و معتبر آمده و بدان يقين داشـته باشـيم  
  .اندييقينديث آحاد احامطلب است كه ايشان معتقد بود كه گر اين  بيان ،»باشيم

نبـودن   ييقين ـمبنـي بـر    ،امام احمدنسبت داده شده به القيم در تضعيف روايتي  امام ابن
بـر   ص در عين عمل بـه احاديـث پيـامبر   امام احمد كه  اينو اما گويد:  ، مياحاديث آحاد

اب كتــ«يا  »مسائل«و در است داد، تنها از اثرم نقل شده  ها از ايشان شهادت نمي صدور آن
آن را  »معـاني الحـديث  «بلكـه قاضـي در كتـاب     ؛چنين چيزي وجود ندارد ،ايشان »السنة

كه ديـدگاه امـام را   شايد از طرف شخصي  ؛استامام نشنيده از يافته است. اثرم نيز آن را 
چنين چيزي را رو شاگردان ممتاز امام  . از اين، به او رسيده باشداست تعبير كردهبه اشتباه 

شـهادت ورود بـه   ايشان بلكه روايت درست و معتبر آن است كه  ؛اند ل نكردهاز ايشان نق
، جزو احاديث آحاد مربوط بدان خبركه است داده  ،بهشت را براي ده نفر صحابي مشهور

    2. باشد مي
 »الإحكام في اصول الأحكـام « حزم در كتاب ابنو  سفاريني ،القيم تيميه، ابن ابنعلاوه بر 

يادشـده را بـه امـام احمـد نسـبت      نيز ديدگاه  »47إرشاد الفحول /« درو شوكاني  »1/107
  اند. داده

                                           
 .)86(عقايد السلف:  -1

 .)2/474( المرسلةالصواعق  -2
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  مذهب امام شافعي -ب
هـايش از   نويسد: شافعي در نوشـته  مذهب امام شافعي در اين زمينه ميالقيم پيرامون  ابن

موجب  واحدكه خبر است تصريح كرده  »الرسالة المصرية«و  »كتاب اختلاف مالك«جمله: 
    1آيد.  متواتر به دست مي البته نه آن يقيني كه از نصوص كتاب و خبر ؛يقين است

كـه   -كند كه: به باور من خبر خـاص   نقل مي »الرسالة«در كتاب  القيم از امام شافعي بنا
 مـل براي ع -استداراي احتمالات متعدد و از طريق يك نفر روايت شده  ،مورد اختلاف

افـراد عـادل را نيـز    كـه بايـد شـهادت      چنـان   هم ؛شمرد آور بوده و نبايد آن را مردود الزام
و اگـر  رسـد   نمـي  -متـواتر –و خبر عام  االله به پاي نصوص كتاب واحدالبته خبر  .پذيرفت

 ،يآگاه شـد اگر از آن  :گوييم ؛ ولي ميدهيم ، دستور توبه به وي نميكسي در آن شك كرد
كرد؛ هـر چنـد كـه    فراد عادل ترديد شهادت ادر نبايد ه ك ناچن هم .كنينبايد در آن ترديد 

  در آنان وجود داشته باشد.اشتباه امكان 
پيرامون خبري است كه تنها از طريق يـك   –بيان داشتالقيم  ابنكه  چنان –سخنان امام 

واقعيت اين است كه چنين اخبـاري هـم از لحـاظ سـند و هـم از       .نفر روايت شده باشد
احاديثي است كه از سوي امت ي  دربارهبحث ما ولي  دارد؛ ياحتمالات متعدد ،لحاظ متن

  .استصورت نگرفته مخالفت با آن كه دارند شهرت قدر  و آنشده پذيرفته 
پس بـه وي  س ـ: فرمايـد  مـي  ،ديدگاه شافعي در كتابي ديگر از ايشاني  در ادامهالقيم  ابن
تـو   اگـر كسـي بـه   : -گويـد  مـي  كرد،  ميمناظره  يعني شافعي به شخصي كه با وي-گفتم 

ترسـم   كـن؛ چـون مـي   اي، ترديـد   كساني كه از ايشان روايت كـرده تمام در مورد بگويد: 
گفت: نبايد حديث افراد معتبـر مـورد    ي؟گوي ميباشند، چه گفته  ص پيامبرگفتار خلاف 
گفـت: نـه، گفـتم:     ؟اند نقل قول كردهان از يكديگر گفتم: آيا راوي .قرار گيردترديد اتهام و 

مـا از   آگـاهي گفـتم: پـس    .؟ گفت: آري چنين استاند كردهنقل  ص يامبراز پآيا راويان 
كـه  دانـيم   مـي چنين  هم .دگرد ميراوي محرز  داري راستي و امانتسخنان ايشان از طريق 

گاه از دو طريق بـه  گفتم: پس هر . گفت: آري.روايت ايشان به صورت انفرادي بوده است

                                           
 .)2/476(قبلي  -1
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 از ايشـان كـه  را بپذيريم يا خبـر فـردي    ص بهتر است خبر پيامبر ،خبر صادق پي برديم
 اگر ثابت شـود از پيـامبر   بپذيريم،را  ص ؟ گفت: بلكه بايد خبر پيامبرروايت كرده است

  يم.بپذيررا  ص ند؟ گفت: بايد خبر پيامبراشبثابت گفتم: اگر هر دو  است. ص
از  ي كـه كار راويان درستآن روايت  :گيرد كه از بيانات شافعي چنين نتيجه ميالقيم  ابن

، راهي براي شناخت احاديـث  كنند روايت مي ص از پيامبر بزرگوار يكديگر و در نهايت
 ،جـا  وي در آن .منافاتي ندارد »الرسالة«در كتاب هاي وي  گفتهبا  ،اين سخنان .ايشان است

ايـن   .دانـد  برابر نمـي متواتر ث حديو  االله با نصوص كتابرا  واحدبرگرفته از حديث علم 
  . داردقوت و ضعف و گوناگون درجات چون علم،  ؛جا است هدرست و ب ديدگاه

  موشكافي بيشتر ديدگاه شافعي
، عقايـد و احكـام   ي پيرامون اعتبار حديث آحـاد در دو زمينـه  را شافعي ديدگاه چه  آن  

آمـده   باشد كه در صحيح بخاري و مسلم مي  جبير بن از سعيد يحديثكند،  تر مي روشن
ي معتقـد اسـت   كالالبِ وفاًگفتم: نَ  عباس ابن گويد: به مي  يث، سعيداست. در آن حد

 ه اسـت. اسـرائيل نبـود   بـود، از قـوم بنـي     همـراه خضـر  كـه    عمران بن موسيكه 
در  ص گفـت كـه پيـامبر   كعب به مـن   بن ابي .االله دروغ گفتگفت: دشمن   عباس ابن

  پرداخت. بود،  مراه خضرهكه   عمران بن ماجراي موسيبيان اي به  خطبهميان 
كـه   پرهيزگاريبا وجود فقه و   عباس ابن گويد: شافعي پس از روايت حديث بالا مي

تكذيب  ي برايمعياررا  و آنمعتبر دانست را  ص از پيامبر  كعب بن داشت، روايت ابي
 اسرائيلي اي بنيگر آن است كه موس زيرا روايت وي بيان قرار داد؛مسلمان خن يك سيك 

  بود.  مراه خضره
سـت كـه امـام     گر آن بيانيادشده، گويد: بيانات  در تحليل سخنان شافعي ميلباني آ شيخ
همراهـي  زيـرا   گـذارد؛  فرقي نمـي ميان عقايد و احكام  ،واحدديث حدر استناد به شافعي 
عملـي و  و رود  به شمار مـي اي علمي و اعتقادي  مساله  و خضر  عمران بن موسي
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      1. تنيس جزو احكام

  آور استدلالي شگفت
در تنهـا   واحـد خبر از  »هالرسال«چون امام شافعي در كتاب  برخي از معاصرين معتقدند:

امـور اعتقـادي    ي در زمينهآن پس ايشان به حجيت بهره برده است، احكام شرعي  ي دايره
  . معتقد نبود

 ،داديشـان نسـبت   به اتوان  نمين ديدگاهي را چنيزيرا  ؛است آور شگفت ،استدلال فوق
بايـد  استناد شافعي به احاديث آحاد را  ،رو . از اينخود بدان تصريح كرده باشدكه  اينمگر 
زيـرا   ؛داردبيـان مـي  را  آنطور كـه آلبـاني    ي عقايد و احكام دانست؛ همان زمينههر دو در 

از كرده ب »الحجة فی تثبيت خبر الواحــد«عنوان: با فصل مهمي را  »الرسالة«كتاب  شافعي در
دلايـل  ايـن   .و به دلايل بسياري از كتاب و سنت پيرامون اين موضوع اشاره نموده اسـت 

  شوند. بوده و حمل بر عموم ميمطلق 
 احاديثي نقل شـده  واحدكه: در تاييد خبر است  اين ، باره بيانات ايشان در اين از جمله

گونـه   اينو پيشينيان ما نيز  دكن ميها براي اثبات اين موضوع كفايت  اي از آن است كه پاره
  اند. عمل كرده

و اسـتناد  واحـد  پيشينيان بر تاييد خبـر   كه گويد: اگر شخصي بگويد در جايي ديگر مي
اسـت  ز اند، براي من نيز جـاي  را نگفته فقها خلاف آنبدان اتفاق نظر داشته و هيچ كدام از 

نظـر   واحـد اخـتلاف  خبـر  در تاييـد   فقهاي مسلمان، به باور منولي  .چنين چيزي بگويم
  .اند داشتهن

خواهـد  بكه: بيانات امام شافعي در اين زمينه عام و فراگير است و هر كـس   خلاصه اين
اثبـات  براي تنها در باب احكام حمل كند، بايد  مذهب ايشان را بر استناد به احاديث آحاد

ر ممكن چطو .خلاف واقع استدر غيز اين صورت ادعايش  ؛بياوردمدعاي خويش دليل 
شـان   كه ما پيشتر بـه فرازهـايي از بيانـات    چنين تفسير كرد حال آنرا است مذهب ايشان 

                                           
 .)34( بنفسه: حجةالحديث  -1
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  ؟اشاره كرديم عقايد ي در زمينهواحد مبني بر اعتقاد به حجيت حديث 

  مذهب امام مالك -ج
يكـي از  كـه  منـداد  خواز  ابن ند كهكن مينقل  برخي ديگرتيميه و  ابن القيم، ابن ابن حزم،
بـودن   يگويـد: امـام مالـك معتقـد بـه يقين ـ      مي »اصول الفقه«در كتاب  بود،لكي فقهاي ما

  1احاديث آحاد بوده است. 

  حنيفه ابو مذهب امام -د
و پيـروانش   حنيفـه  ابو نويسد: حديث مشهور از منظر باره مي زهره در اين ابو شيخ محمد

شـهور در كنـار   مگاهي حـديث   ،از نظر ايشان .رسد حديث متواتر نميولي به است  متقن
    2است. نصوص قرآن بالاتر از حديث متواتر

يعنـي   .واحـد : متـواتر، مشـهور و   داننـد  گونه مـي سه احاديث را  ،علماي حنفي مذهب
ولي ديگران حديث مشهور را جـزو احاديـث    .اند مستقل به شمار آوردهحديث مشهور را 

تـواتر   ي سـت كـه بـه درجـه     نواحد از نظر ايشان آحديث  ،اين. بنابرنمايند آحاد تلقي مي
كه امكان توافق بـر دروغ  كه راويان معتبر بسياري  ست حديث متواتر نيز آن .نرسيده باشد

ست كه: ابتـدا   حنفيان آن نظرحديث مشهور از  روايت كنند.را  آن، اردميانشان وجود نددر 
، حـديث مشـهور   نمشهور شود. از نظر حنفيـا از طرف يك صحابي روايت شده و سپس 

  دارند. ، اعتماد زيادياز دروغ  به اعتبار و پرهيز صحابه است؛ زيرا موجب يقين
حنيفـه   ابـو  له از امـام أست كه ديدگاه شفاف و روشني پيرامون اين مس البته واقعيت اين

  اند. اه واضحي را به ايشان نسبت ندادهديدگنيز گران  هشوو بيشتر پژاست نقل نشده 

  حزم ابن داود ظاهري ومذهب 
راوياني معتبر و متصـل  ميان حزم معتقدند: خبر يك نفر عادل از  ابن امام داود ظاهري و

                                           
 )242( المسودةو  )1/107(، الإحكام في اصول الاحكام 2/275 المرسلةالصواعق  -1

 )1/229(و الاصول، سرخسي  )108( اصول الفقه -2
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  1، موجب علم و عمل خواهد بود.ص پيامبر به شخص
منحصـر  ، بخاري و مسلماحاديث صحيح  در راواحد بودن حديث  يبرخي از علما يقين

اي از  جا به پاره در اين .دباش ميفاقد اين ويژگي  ،ساير احاديث آحادكه و معتقدند  دانسته
  اشاره خواهيم كرد: آنان

  زوريصلاح شهرال ابن -أ
  نويسد: مي» مقدمة في علوم الحديث«صلاح در كتاب ال ابن

و مخالفـت كـرده    امـا برخـي   .هسـتند  ييقين ـو صـحيح  تمام احاديث بخاري و مسلم 
امـت اسـلامي نيـز     .رود ظن نيز گاهي به خطـا مـي  و اند  ها نيز در اصل ظني آن :ندگوي مي
  .ستاحاديث صحيحين را پذيرفته ا ،به ظنكردن اساس اعتقاد به لزوم عمل بر

 نم ـسپس خلاف آن بـر   اماچنين ديدگاهي داشتم نيز پيشتر يد: من گو وي در ادامه مي
خطـا  بـه  ، اسـت اشـتباه  ظن و گمان كسـي كـه معصـوم از    زيرا از يك طرف  ؛روشن شد

جايي  پس از آن باشد؛ يدور از خطا و اشتباه م هبامت نيز اجماع ديگر،  از طرفود و ر نمي
جزو احاديـث  ها  آن احاديث، كرده و پذيرفته استامت اسلامي اين دو كتاب را تاييد كه 

   .باشد ميصحيح 
چـون دارقطنـي    اي از احاديث صحيحين را كه از سوي بزرگاني هم الصلاح پاره ابن البته

  2استثنا نموده است. را اند،  هو ديگران مورد انتقاد قرار گرفت
الصلاح مبني بـر وجـود احاديـث مـورد انتقـاد در       ابن علامه احمد شاكر در نقد ديدگاه

  نويسد: صحيحين، مي
كه تمامي احاديث بخاري و مسلم،  و پيروان ايشان اتفاق نظر دارندگر  پژوهشمحدثين 

 ازاي  مـورد پـاره   برخـي ديگـر در  دارقطنـي و  نقـد   .صحيح و فاقد ضعف و عيب هستند
بـه منتهـاي   ساس شرايط بخـاري و مسـلم   ايادشده براست كه احاديث احاديث، بدين معن

                                           
 .)1/107(إحكام الاحكام  -1

 )41( التقييد و الايضاح -2
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  1كس چنين چيزي نگفته است.  هيچ و باشندمعتبر نكه  ايننه  ؛اند صحت نرسيده

  كثير ابن حافظ -ب
 طرفـدار د: من گوي ميالصلاح و پاسخ نووي بدان،  ابن كثير پس از نقل ديدگاه ابن حافظ
   2الصلاح هستم.  ابن ديدگاه

  حافظ سيوطي -ج
نويسـد:   ، مـي ويكثيـر از   ابـن  الصلاح و طرفداري ابن سيوطي نيز پس از بررسي بيانات

  3. پذيرم نميرا  آن و غيرِكرده تاييد را ديدگاه 

  اسحاق اسفراييني ابو -د
صـحت   نظـران معتقدنـد:   د: محدثين و صـاحب گوي ميباره  در اينابواسحاق اسفراييني 

و جـاي  بـوده  قطعـي   ،احاديث بخاري و مسلم هم از نظر سند و هم از نظـر مـتن   ي همه
بـه طـرق و   است، در اين زمينه گزارش شده هم نظري  اگر اختلاف ؛نيستدر آن اختلاف 
  .دوش مربوط ميها  راويان آن
، نباشدو قابل تاويل  مي كه خلاف مضمون صحيحين صادر شودهر حكافزايد:  وي مي

  4شده است.  پذيرفتهاز سوي امت اسلامي دو  احاديث اينزيرا  است؛ظر ما باطل از ن

  حجر عسقلاني ابن حافظ -هـ
ث اعم از احاديـث صـحيحين، حـدي   -كه احاديث آحاد حجر عسقلاني معتقد است  ابن

خبري كه همراه با شواهدي باشـد،   همچنين .يقيني هستند –مشهور و اسناد منتهي به ائمه
  .بر خلاف كساني كه چنين ديدگاهي ندارند ؛است  يقينموجب 

                                           
 .)35( مختصر علوم الحديث: -1

  قبلي، همان صفحه. -2
  )1/134(الراوي تدريب  -3
 )85( قواعد التحديث -4
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سوي بخاري و مسلم روايـت  : برخي از چند گونه استواحد افزايد: حديث  سپس مي 
همچـون: جايگـاه بخـاري و     يواهدشولي  ،اند تواتر نرسيده ي اند كه گرچه به درجه شده

هـا   پذيرش آنبيشتر نسبت به ساير منابع حديث و مسلم، برخورداري صحيحين از اعتبار 
تـر از   قـوي  نآدر يقيني بودن  ،ين ويژگي اخيرهمتنها دارد؛ امت اسلامي، علماي از سوي 

  باشد. مي تواترم حديثدر بسيار طرق 
، حديث مشهور است كه در صورت واحدديگر حديث  ي گونهد: نويس وي در ادامه مي
  .باشد ميآور  ، يقينديگرضعف راويان و علل نداشتن  و وجود طرق متعدد

 ي شـماري از ائمـه   ،راويانش ي ، حديثي است كه در زنجيرهواحدديگر حديث  ي گونه
ل امام احمد حـديثي را روايـت كـرده و كسـاني ديگـر      امثبراي  .دمعتبر وجود داشته باش

چنين حديثي به لحاظ منزلـت  اند؛  كردههمان حديث را از امام شافعي و مالك نيز روايت 
  1باشد.  مي ييقينوالاي روايانش 

  تيميه ابن شيخ الاسلام -و
د: احاديثي كه از سوي مسلمانان مورد تاييد و پـذيرش  نويس ميباره  اينتيميه در  ابن امام

ئن هستيم كه درسـت  بوده و مطم يكنند، از نظر ما يقين ميها عمل  و بدان است واقع شده
جملـه احـاديثي كـه     زيرا ممكن نيست امت اسلامي بر گمراهي اجماع كنند. ازباشند؛  مي

  2.باشد مياحاديث بخاري و مسلم است، مورد تاييد امت 
 ،ندر صـورت وجـود قـراي   واحد ت كه حديث س د: لذا ديدگاه درست آنگوي ميسپس 
حنيفه،  ابو ييد جمهور علما از جمله: پيروانأاين ديدگاه مورد ت 3.استعلم و يقين موجب 

فـورك   ابن چون: اسفرائيني و الحسن اشعري هم ابو مالك، شافعي، احمد و بيشتر طرفداران
  .باشد مي

ولـي اجمـاع محـدثين بـر      ،در اصل ظني استواحد چه خبر د: گرگوي ميدر ادامه  وي
                                           

 )7-6( النخبةشرح  -1

  )18/16(مجموع الفتاوي  -2
 )18/40(قبلي  -3
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است كـه هـر دو    واحداجماع فقها بر حكمي بر اساس ظاهر، قياس يا خبر مانند ييد آن أت
معصـوم از   ،اجماع امتيرا ز ؛بخشند ها مي ويژگي يقيني بودن را بدان ،اجماع مزبور مورد

فقها بر تحليل حرام و يا تحريم حلالـي اجمـاع   كه طور  هماناين . بنابرخطا و اشتباه است
نظـر نخواهنـد    دروغ و يا تكـذيب امـري صـادق اتفـاق    ند، محدثين نيز بر تصديق كن مين

آور بـودنش را فـراهم    يقـين  ي ، زمينـه موجـود شواهد اطلاع يكي از آنان از گاهي  .داشت
علم و يقين براي وي  همان ،ايشان آگاهي يابدهاي  دانستهكه هر كس از گونه  آن سازد؛ مي

  .1 شود نيز حاصل مي
بودن حديث گـاهي   ييقينت كه س آنند معتقدبدان بيشتر علما چه  آن: دهد وي ادامه مي

ي قـوي و وجـود    نيروي حافظـه زياد بودن راويان، برخورداري ايشان از تقوي و خاطر  به
   2درست و مورد تاييد است.اشد و اين ب مي واهدش

، از نظر است روايت شده  افزايد: حديثي كه از سوي يك يا دو صحابه وي سپس مي
. در نامنـد  مـي » مستفيض«را حديث  باشد و برخي آن ميجمهور علما موجب علم و يقين 

و اشـتباه  بـر   زيـرا اجمـاع   ؛شـود  مـي ساز حصـول علـم    ، اجماع علما زمينهگونه موارد اين
هـاي مختلـف حنفـي،     متون صحيحين از نظر گروهپس بيشتر  .دگير صورت نميگمراهي 

در ايـن ميـان تنهـا گروهـي از      .مالكي، شافعي، حنبلي و اشعري صـحيح و معتبـر اسـت   
  3.اند كلمان با اين ديدگاه مخالفت كردهمت

  علامه شوكاني -ز
در مـورد وجـود اخـتلاف    بحـث  يـن  اآغـاز  در چـه   آند: گوي ميشوكاني در اين زمينه 

همـراه  اي  در صورتي است كه قرينـه  ،كرديمبيان واحد بودن حديث  يپيرامون ظن يا يقين
اي وجود داشت و يـا جـزو احاديـث مشـهور يـا مسـتفيض بـود،         اما اگر قرينه ؛نباشد آن

لـم  در ع ،داش ـمورد اتفاق بواحد و هرگاه عمل به خبر  اختلافي در اين زمينه وجود ندارد

                                           
 )18/41(قبلي  -1

 )18/48.54(قبلي  -2

 )18/70(قبلي  -3
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بدان  ،شدپذيرفته از سوي امت واحد چنين اگر خبر  هم .ن جاي ترديد نيستو اعتقاد به آ
بـوده و امـت   گونـه   ايـن احاديث صحيحين ند، بودآن  براي تاويليدر پي عمل كرده و يا 

  1. را تأييد كرده استها  اسلامي آن

  ديدگاه ساير علما -ح
پيرامون  ،اهل سنت ي برجستهدانشمندان در پايان اين بحث به ديدگاه تني چند از ديگر 

  از جمله: پردازيم. مياين موضوع 
و محدثاني مانند  اسحاق اسفراييني ابو نويسد: استاد باره مي در اينحجر عسقلاني  ابن -1
احاديـث بخـاري و   كـه   ندبرخي ديگر، معتقد بودو  رابن طاه الفضل ابو عبداالله حميدي، ابو

  .اند دانبوده و قابل است متقنمسلم 
نـد  و ديگران نيز بر اين باور بود فورك بن منصور بغدادي، استاد ابوبكر ابو د:افزاي وي مي

نداشتن ضعف راويان و ديگر علـل  كه: حديث مشهور در صورت وجود طرق مختلف و 
  2علم و يقين است.سبب رسان،  آسيب

اسـد   بـن  سي و حارثعلي كرابي بن سليمان، حسين ابو د:گوي ميحزم در اين زمنيه  ابن -2
 ون خودش و او از پيـامبر چ كسي همخبر يك نفر عادل از عمل به محاسبي معتقد بودند: 

  3. باشد مي متقنواجب است و هم  هم، ص
بيـان   صحت احاديـث صـحيحين  در مورد الصلاح  ابن چه آند: گوي ميحافظ عراقي  -3

ــرد،  ــورد تاييـــد كـ ــو مـ ــد الفضـــل ابـ ــن محمـ ــي و  بـ ــاهر مقدسـ ــو طـ نصـــر  ابـ
    4اند. و در اين زمينه از او پيشي جسته تاسيوسف قرار گرفته  بن عبدالخالق بن عبدالرحيم

                                           
 )49( ارشاد الفحول -1

 )7( النخبةشرح  -2

 )1/107(الإحكام في اصول الاحكام  -3

 )41( التقييد و الايضاح -4
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  ديدگاه پيشينيان امت -ط
در اين حافظ سخاوي  .اند اعتقاد داشتهواحد بودن حديث  يقينيبه علماي سلف تمامي 
  گويد: زمينه مي

اند كه خبر  معتقد بوده اصوليون و عموم پيشينيان، جمهور محدثين ،الصلاح پيش از ابن«
   1 »د.باش مي متقنامت اسلامي، ييد در صورت تأواحد 

نيـك بنگـرد، اطمينـان    و پيشـگام را  برجسـته  هاي محدثين  كه نوشته كسي، به باور من
داود، ترمذي،  ابو امام بخاري، مسلم،پس  .اند يشان به احاديث آحاد استناد كردهيابد كه ا مي

احاديـث آحـاد را در    ،خزيمـه، طبرانـي، دارمـي و ديگـران     بـن ا ماجه، احمـد،  ابن نسائي،
هـا   از گـردآوري آن  ايـن صـورت  در غيـر   انـد.  ها استناد كـرده  بدانآورده و هايشان  كتاب

ديث ح ـهـا   بـه ده  ،توحيـد  ي ي در زمينهخزيمه در كتاب ابن براي مثال .كردند خودداري مي
عقايـد   ي را در زمينـه حاد بسـياري  آبخاري و مسلم نيز احاديث است. استناد كرده واحد 

  اند. ذكر كرده

  ها بررسي ديدگاه

شـود كـه شـيخ     ، روشن مـي واحدهاي علما پيرامون جايگاه حديث  بيان ديدگاهپس از 
و در نتيجـه اسـتناد   –به پيشينيان واحد شلتوت و امثال وي در انتساب ظني بودن حديث 

جـا   در ايـن  آن، اشتباهي آشكار اسـت. اجماع بر  و ادعاي -عقايد ي نكردن بدان در زمينه
از ميـان مـذاهب   را  صـحيح و معتبـر  خواهيم پرده از واقعيت مساله برداشته و مذهب  مي

  سازيم:نمايان متعدد 

  يكممذهب 
هـاي عقايـد و احكـام     يـك از زمينـه   احاديث آحـاد در هـيچ   خوارج و معتزله معتقدند:

                                           
 )85( د التحديثقواع -1
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احاديث تنها ظن و گمان بـه بـار   گونه  اين ؛ زيرادكراستناد ها  به آنحجيت نداشته و نبايد 
  است: نكوهيده مردود و نيز ي از ديدگاه قرآن يروي از چنين چيزهاپي وآورند  مي

 m    ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶       µl :116[انعام[  
  » كنند. تنها گمانه زني ميند و كن ميآنان جز از ظن و گمان پيروي ن« 

در ايـن مـورد     االلهزيرا  ؛استناد كرد متقن به نصوصكه نبايد جز اين گروه معتقدند 
  :فرمايد مي

 mÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  l:36[اسراء[  
  » به آن علم نداري پيروي نكن. كه از چيزي« 

  مذهب دوم
اثبـات   ي تنها در زمينه ،نيستند يقينيطرفداران اين مذهب معتقدند: چون احاديث آحاد 

ي بنا اي استوار و يقين ه بايد بر پايهوان امور اعتقادي را كت كاربرد دارند و نمياحكام عملي 
  ريزي كرد. اثبات و پايهحديث واحد با  ،دشو

قـرار   همـان دلايـل گـروه نخسـت را مسـتند      ،دعاي خويشااثبات  براياين گروه نيز 
، ايشـان  نظرنصوص و دلايل مورد زيرا  ؛اند شدهدر واقع در دام تناقض گرفتار اما  .اند داده
  دارد. بر حذر مي عقايد و احكام ي روي ظن و گمان در هر دو زمينهپيجويان را از  قح

ــاخر، اصــوليان، متكلي كمــي از محــدثا عــده مــان قــديم و جديــد و گروهــي از  ن مت
كـه   انـد  جلـوه داده موضوع را چنان آنان  .نظران معاصر طرفدار اين ديدگاه هستند صاحب

حـال   ؛اسـت قرار گرفته  تفاق علماامورد يدگاه مزبور دبرند  اطلاع گمان مي برخي افراد بي
حنيفـه،   ابـو  ، تابعين و ائمه معتبر همچون: امام مالك، شافعي، كدام از صحابه هيچكه  آن

انـد.   داشـته داود و ديگران چنين اعتقادي ن ابو احمد، اسحاق، داود ظاهري، بخاري، مسلم،
تنهـا  زيرا آيات مورد استناد ايشـان   ؛كرديم  اشارهدلايلشان  ضعيف بودن  بهالبته پيشتر هم 

ن را به باد انتقاد گرفته و مؤمنـان را از  شامشركان نسبت به خدايان دروغين ي پايه گمان بي
  .دارد پيروي آن برحذر مي
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  مذهب سوم
كـه   ايـن احاديث آحاد با وجود كه البر معتقدند عبد ابن نظران از جمله گروهي از صاحب

 ايشـان  ،اين. بنابرگردد ها استناد مي عقايد نيز حجيت داشته و بدان ي در زمينه ،ظني هستند
مسـاله  تـاثيري بـر واقعيـت    سخنشـان    واخـتلاف دارد  با گروه پيشـين   تنها از نظر شكل 

  د:گوي ميباره  وي در اين .گذارد نمي
نفر و چهـار   مانند شهادت دو دان عمل كرد. بگرچه يقيني نيست، ولي بايد  واحدخبر 

  .كه با هم يكسان است نفر
عقايـد روايـت    ي را در زمينـه واحـد  حـديث   ،اهل سنت ي افزايد: همه وي در ادامه مي

  1ند.كن ميشريعت و امور ديني تلقي  بخشي ازكرده و آن را 
زيـرا وقتـي بـه توضـيحات ايشـان بـر        ؛است  طرفدار اين گروهامام نووي  ،منباور به 

گر ديدگاه مزبـور   كه بيانبينيم  ، تعابيري را ميعه كنيمعقايد مراج ي احاديث آحاد در زمينه
باب الدليل علي ان حب الانصار «بابي را تحت اين عنوان گشوده است:  ،براي مثال .است

 .»ايمـان اسـت   ي ابي طالب نشانه بن دوستي با انصار و عليكه  اينو علي من الايمان: دليل 
هـر  كـه   اينيشرك باالله شيئا دخل الجنة: دليل مات لا من باب الدليل علي ان «د: گوي مييا 

  ».دشو ميكس با ايمان و بدون ارتكاب شرك از دنيا برود، وارد بهشت 
اعتقـادي  ي امور اعتقـادي و غير  دربرگيرندهكه   ثعلبه بن ايشان در شرح حديث ضمام

  فرمايد: است، مي
حديث مزبور د: گوي ميدر جايي ديگر  2است.واحد گر عمل به حديث  اين حديث بيان

 االله چه كه بر رسول آن ي به شهادتين و همهو اعتقاد اعتراف  ،است كه شرط ايمانبدين معن
  3 باشد. ، ميوحي شده است ص
 ـ مـي چنـين   حـديثي ديگـر  در توضيح  وي د: ايـن حـديث از جايگـاهي ارزشـمند     گوي

                                           
 )244( المسودة -1

 )1/171(شرح مسلم  -2

 )1/212(قبلي  -3
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  1برخوردار بوده و جزو احاديث اعتقادي است. 
 پيروي از ديـدگاه و يرامون تعبيرات ايشان در اين زمينه جوي كاملي پاگر بخواهيم جست

  .يمكن ميبه اين مقدار بسنده پس  .كشد ، بحث به درازا ميانجام دهيمالبر عبد ابن
، امام سرخسـي  عبدالبر را پذيرفت ابن اهل سنت كه ديدگاه ي هاي برجسته شخصيتديگر از 

اطمينـان قلبـي   ي موجب اعتقاد و ول ،چه ظني استواحد گرحديث  :وي معتقد است مي باشد.
اثبـات ديـدگاه   بـراي  وي  .سـت  تـر از آن  سان عمل و يا مهـم  هقلبي هم بو اطمينان گردد  نيز مي
    2.كند ، استناد ميشده استواحد ثابت حديث  از طريقبه عذاب قبر كه  ،خويش

  شود؟ مي لها عم اند و باز هم به آن ظنيآحاد احاديث چگونه است كه 
و چنـين ظنـي نيـز    راجح اسـت   ،حاصل از احاديث آحاد يم: چون ظنِگوي يمدر پاسخ 

عبـد   ابن .اثبات كرد ها نا آتوان عقايد و احكام را ب د، پس ميگرد ميدليل شرعي محسوب 
   د:نويس ميالبر در اين زمينه 

د، عمـل  گـرد  مـي ترين دليل كه عمل به امور يقيني محسـوب   لازم است مجتهد به قوي
ليلـي كـه   ولـي نبايـد بـه د    .سـازد  را فراهم ميعمل  ي زمينه ،راجح بودن دليلزيرا  ؛نمايد

چنين دلايلي خطا بـه   برتريعمل كرد و اعتقاد به  ،استبرابر  احتمال حق و باطل بودنش
  3 .رود مار ميش

 لدليلـي در عم ـ ، ظن ضعيفي است كـه  از آن نهي كرد  اهللاين ظن و گماني كه بنابر
  ه آن وجود ندارد.ب

 ي در لزوم استناد به احاديـث آحـاد در زمينـه    سلف صالحد كه شو ميين ترتيب روشن بد
 يگونـه احاديـث يقين ـ   كـه ايـن   چه برخي از ايشان معتقد بودند. گراند ، اختلاف نداشتهعقايد
  .نيست

                                           
 )1/227(قبلي  -1

 )1/329(صول، سرخسي الا -2

  )245( ةالمسود -3
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  مذهب چهارم
  :اندموجب يقينكه در حالات زير، احاديث آحاد  ندطرفداران اين ديدگاه معتقد

  .دو جود احاديث مزبور در صحيحين يا يكي از آنو حالت اول:
  د.كن ميه دلايل اين گروه اشاره ب حجر عسقلاني ابن 

ود، پيـرو  ش ـ مي ها اشاره نه آي زيادي از علماي سلف و كساني كه در حالت دوم ب عده
 كثيـر،  ابـن  الصـلاح، حـافظ   بـن  عمـرو  ابـو  چون: كه كساني هم ؛ تا جايياند اين ديدگاه بوده

  اند. اجماع علما را بر آن نقل كردهتيميه  ابن ر وحج ابن

  از سوي امت اسلامي.آن حالت دوم: پذيرش 
از سوي امت مورد تاييـد  واحد د: هر گاه خبر گوي ميباره  حنفي در اينابوبكر جصاص 

توان نصوص قـرآن را   رسد و مي ميو بدان عمل كردند، به جايگاه خبر متواتر  قرار گرفت
   1بدان تخصيص كرد.

افزايـد:   ا در ادامـه مـي  زير ؛بر آن استعلما البته مقصود ايشان از پذيرش مردم، اجماع 
سـلف  بلكه مراد اين است كـه   ؛ي عدم وجود مخالف نيستاتاييد و پذيرش مردم به معن

ي پـس از ايشـان بـا آن    سكار گرفته باشند، سپس اگر ك هرا بدون رد و اعتراض ب آن صالح
  اعتبار ساقط است. ي درجهشاذ و از  ،دمخالفت كن

 – »المهـذب «كتـاب:   ي نويسنده ،اسحاق شيرازي  شافعي ابو اين گروه، ديگر بزرگاناز 
  .است –بر آن نوشتشرحي المجموع را ارزشمند كه امام نووي كتاب 

چـون:   هاي معتبـرش هـم   اسحاق شيرازي در كتاب ابو د:نويس ميدر اين زمينه القيم  ابن 
د: گوي ـ ميبراي مثال در شرح اللمع  .دكن ميبه اين مطلب اشاره  ،»للمعشرح ا«و  »التبصرة«

مـردم بـدان    ي خواه همه–شد  تاييد و پذيرفتهاز سوي امت اسلامي واحد هر گاه حديث 
  گردد.  نيز واجب ميبه آن بوده و عمل  ي، يقين-برخي از ايشانند يا عمل كن

                                           
 )403( الفصول -1
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را  ديدگاه مزبور ،مالكي الوهابعبد قاضي .دارند اتفاق نظر امر بر اين شافعي امام پيروان
 بـودن  ييقين ـ خويش بـه  هاي نوشته از فقهاي مالكي نقل كرده و حنفيان نيز در گروهي از

  1اند.  تصريح نموده حديث مستفيض
از نظـر جمهـور   واحـد  كـه حـديث    كنـد  ميتيميه نقل  ابن نيز از استاد خويشالقيم  ابن

  .قابل يقين هستندمسلمانان 
چـون:   فقهاي بزرگـي هـم   ،د: از ميان علماي پس از قرن سومگوي مييه در ادامه ابن تيم

 اسحاق اسفراييني شـافعي ،  ابو الطيب و ابو حامد غزالي، ابو ،سرخسي و ابوبكر رازي حنفي
الخطـاب و   ابـو  ابـي موسـي،   ابـن  يعلي، ابو ز منداد و ديگر پيروان امام مالك، قاضيخوا ابن

نظام از متكلمين، بـه   اسحاق ابو فورك و ابن اسحاق اسفراييني، ابو و نابرخي ديگر از حنبلي
  2. واحد اعتقاد دارندبودن خبر  ييقين

به اجمـاع علمـا در    يواست. العز حنفي نيز طرفدار ديدگاه مزبور  ابي بن محمد بن محمد
 ،شـد  تاييد و بكـار بـرده  از سوي امت واحد خبر هرگاه د: گوي مياين زمينه اشاره كرده و 

پيشينيان اين امت نيز بر است و چنين حديثي جزو اخبار متواتر  .خواهد بود  يقين موجب
  3آن اتفاق نظر دارند. 

  حديث مشهور. حالت سوم:
مشـهور  كه حديث  بيان داشتيمپيشتر  .است موجب يقينحديث مشهور از نظر حنفيان 

رتبـه تـواتر ارتقـا    س به مو سپ روايت شود  آن است كه از يك صحابيديد حنفيان از 
  د.ياب

تيميه معتقدند: حديث مشهور بـه دليـل طـرق     ابن حجر و ابن چون هم ،بيشتر دانشمندان
  .در بر دارد، علم و يقين باشد ص مشترك كه واقعاً از پيامبرو الفاظ بسيار 

                                           
 )2/475( المرسلةالصواعق  -1

  كند. ص مطالب بالا را از زبان ابن تيميه نقل مي)35( ابن كثير نيز در كتاب: مختصر علوم الحديث -2
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  حالت چهارم: تركيب سند از راوياني معتبر.

مشـروط   ؛خواهد بـود  يقيني ،دكن ميت عمر رواي ابن ازو او هر حديثي كه مالك از نافع 
  گونه افراد باشند. اين طرازِ تمامي راويان همكه  اينبه 

   ديدگاهي شگفت آور:
در صـورت وجـود   واحـد  بـودن خبـر    يمعتقد به يقينكه  اينآمدي با وجود  الدين سيف

  1د.دان عتقادي احاديث آحاد را معتبر نميامور ا ي قرائن است، ولي در زمينه

  جممذهب پن
ــه:   ــدگاه از جمل ــن دي ــداران اي ــاهري، داود طرف ــن ظ ــزم، اب ــن ح ــار اب ــي،  ط المقدس

احاديـث  معتقدنـد:   ،محاسبي، مالك، شافعي و احمـد  اسد بن كرابيسي، حارث علي بن حسين
  گيرند. مورد استناد قرار مينيز عقايد  ي بوده و بدون استثنا در زمينه متقنآحاد 
 ـ مـي خان طرفدار اين مذهب بـوده و   حسن ، علامه صديقمتاخر ميان علماياز  از د: گوي
و روايت افراد معتبر با اسنادي متصـل، صـحيح و حسـن     واحداحاديث، خبر  انواعديگر 
و الگوي  بوده اعتماد گونه اخبار از نظر گروهي از دانشمندان پيشين كه مورد باشد. اين مي

  ند.برد داراحكام كار ي روند، تنها در زمينه ديني به شمار مي
عقايد و احكام اعتبار و حجيت  ي اي ديگر معتقدند: احاديث مزبور در هر دو زمينه عده
براسـاس تعريـف محـدثين،    زيـرا   درست است و بايد اجـرا گـردد؛  اين ديدگاه نيز  .دارند

 ـ گيرند آحاد جاي مي ي در دايرهاحاديث بيشتر اند و  بسيار اندك احاديث متواتر ه و عمل ب
  ي است.ها واجب و حتم نآ

است كه  يتر از آراء اشخاص ترديد احاديث آحاد والاتر و درست كه: بي ي ديگر اين نكته
و زيرا سند آراء منقطع ولي سند احاديث متصل اسـت   ؛ندشو ميبه صورت آحاد گزارش 
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  1بسيار با هم تفاوت دارند. دو  اين
  د:گوي مي شاكر در اين گروه جاي گرفته واحمد از دانشمندان معاصر نيز علامه

علمي و  ي ، از پشتوانهدر مورد يقيني بودن حديث صحيححزم و همفكرانش  ابناعتقاد 
جـز بـراي   دل، تعلمـي مس ـ يقـين و اطمينـان   ايـن   ؛دلايل صحيح و معتبر برخوردار است

  نيست.يافتني  دستدانشمند آگاه از احوال و شرايط راويان 
هـا اشـاره    نعلمايي كه بلقيني پيشـتر بـه آ   ،افزايد: به احتمال بسيار زياد وي در ادامه مي

نيستند كه فقط به صـحيح بـودن   الصلاح  ابنمانند و كنند  مياز اين ديدگاه طرفدراي  ،كرد
   2. معتقد بودصحيحين  دراحاديث آحاد 

وي در  .البــاني اســت رالدينناصــ ،مــذهبايــن يكــي ديگــر از محــدثين معاصــر پيــرو 
بـه ايـن    »حديث الآحاد حجة في العقايد و الاحكـام «و  »الحديث حجة بنفسه«هاي:  كتاب

  اشاره كرده است.موضوع 
؛ تـر اسـت  تـر و معتبر  حزم مقبـول  ابن ديدگاهد: گوي ميباره  صالح نيز در اين دكتر صبحي

چـون  دهيم؛ بودن احاديث آحاد را تنها به صحيحين اختصاص  ييقينكه زيرا دليلي ندارد 
ايد بدون تفاوت ميان احاديـث صـحيحين و سـاير    ب ،به اثبات رسيدحديثي  هرگاه صحت

 ؛جهت حديث آحاد را ظنـي دانسـت   چنين نبايد بي هم .منابع، معتبر و صحيح شمرده شود
خواهـد   يقينموجب را داشته باشد، ظني بودنش برطرف گشته و زيرا اگر شرايط صحت 

   3.بود
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  ند؟دو ديدگاه داشت پيشينيانآيا 

صورت كه بيشتر آنـان   بدين .ندكن ميقض از پيشينيان نقل ابرخي از علما دو ديدگاه متن
برخي ديگر از زبان همان گروه يا  . از طرف ديگر،است يمعتقد بودند: احاديث آحاد يقين

گونـه   در واقع هـيچ  .ندمزبور بود بودن احاديث ند كه ايشان معتقد به ظنينك سلف نقل مي
جـديث واحـد را در صـورت    سلف يشتر بزيرا  ؛قول وجود ندارد تضادي ميان اين دو نقل

پذيرش آن از سوي امت، وجود قراين، تركيب سند از راويان معتبـر و روايـتش از طـرق    
بخـش   ظنـي حديث در اصـل  چون اما اگر اين شرايط را نداشت، دانستند.  مي متقنبسيار، 
  .نيست قابل يقيناست، 

  اشتباهي بزرگ
در ، دهنـد  مـي  تمـام سـلف نسـبت   بـه   را »بودن احاديـث آحـاد   ظني«كساني كه اعتقاد 

  د:گوي ميتيميه در اين زمينه  ابن زيرا؛ نذا  اشتباه
الصـلاح را   ابن ديدگاه ،متعهد كه در علم حديث تخصص ندارند دانشمندانگروهي از «

 خـودش را دارد! از جمهور علما فاصـله گرفتـه و ديـدگاه    پندارند كه او  ميو كنند  نقد مي
الحاجـب و يـا    ابـن  بـه  ،گونـه مباحـث   در اين است كه در تبيين ايـن اين افراد ولي اشتباه 

الخطيب و نهايتـا بـه غزالـي، جـويني و      ابن آمدي و الدين چون سيف اكثر به كساني همحد
  ند.كن ميباقلاني مراجعه 

كـه   اينبه دليل  .اند الصلاح فكر كرده ابن چون محدثين هم ي : همهيدگو وي در ادامه مي
اجمـاع ايشـان بـر     اسـت و اجمـاع  ي  منزلـه بـه  ، ه آني امت و عمل بپذيرش خبر از سو

  1.يستپذير ن كسي امكانگمراهي 

  سلف نيستنداز علماي  ،منكرين حجيت حديث آحاد
امـور اعتقـادي نيـز حجـت      ي احاديـث آحـاد را در زمينـه    سلف صـالح كه روشن شد 
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آحاد ه عدم اعتبار احاديث ند بيشتر سلف معتقد بكن مياين كساني كه ادعا . بنابرستنددان مي
از علما اندكي در واقع طرفداران اين ديدگاه گروه معتبر نيستند. اند،  عقايد بوده ي در زمينه
  د:نويس ميباره  ايندر القيم  ابن .اند كه اجماع پيشينيان را نقض كرده هستند

،  اجمـاع روشـن صـحابه    ،مي دانندرا فاقد علم و يقين  ص كساني كه اخبار پيامبر«
ان، خـوراج و  ا، رافضيه و به صفوف معتزليان، جهميهكرده تابعين و بزرگان دين را نقض 

      1 »اند. برخي از اصوليان پيوسته
سـتناد بـه احاديـث آحـاد اجمـاع      بر عدم ا  كه صحابه اند پنداشته انمعاصراز برخي 

  اند. كرده

  واحدحديث دلايل يقيني بودن 

ثابـت  را با دلايلي محكـم و اسـتوار    بودن احاديث آحاد يبر خود لازم دانستيم كه يقين
كتـاب ارزشـمند   در ايـن بخـش، از    .بـزداييم آن  ي و غبار ترديد و ابهام را از چهـره كنيم 

  :  ايم برگرفتهدليل  و يك بيستالقيم  ابني  نوشته »الصواعق المرسلة«

  :يكمدليل 
اداي نماز صـبح در مسـجد    هنگامرا كه  گروهي از مسلمانان» يك نفر مسلمانان«وقتي 

ت جه ـخبرش را تاييـد و  آن مسلمانان ، كرداز ماجراي تغيير جهت قبله با خبر  ،بودند قبا
 نه تنها مورد نكـوهش پيـامبر  كار مسلمانان، اين  .الحرام تغيير دادندقبله را به سوي مسجد

تر بر نمـاز  آنان پيشكه  حال آن ؛كه از آنان تقدير و تشكر به عمل آوردبلقرار نگرفت  ص
قابـل  رسـيده از يـك نفـر    اين اگر خبر بنابر مطمئن بودند.نخست  ي قبلهخواندن به سوي 

  دادند. خاطر آن تغيير نمي هرا ب  قبله ،پذيرش
اي  خبر قرينه و نشـانه آن كه  است  اين ،ارائه دادباره  اينتوان در  اكثر توجيهي كه ميحد
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بـود.   داشت، فاقـد حجيـت مـي    اي نمي رينهق گراو پذيرفته شد از سوي آن عده داشت كه 
نيسـت، قرينـه    قابل يقـين نظران معتقدند: حديث آحاد به هيچ وجه  البته برخي از صاحب

اي ارزشـمندتر و   چـه نشـانه  اسـت و گرنـه   باشد يا نباشد. اين ديـدگاه در اوج لجاجـت   
  باشد؟! ر پياپي ميطي قرون و اعصادر تر از پذيرش مسلمانان معتبر

   :دليل دوم
  :فرمايد مي  االله

 m  V  U  T  S  R  Q  P  Ol ]:6حجرات[  
در  ،ايد! اگر شخص فاسقي خبـر مهمـي را بـه شـما رسـاند      آوردهاي كساني كه ايمان « 
  » آن تحقيق كنيد. ي باره

است كه  اين[فتثبتوا] آمده است. اين آيه دال بر  ،در قرائتي ديگر به جاي جمله [فتبينوا]
امـر  به تحقيق و تفحـص   ،اطمينان از آنبراي   االلهنه گرآور است و  ن، يقيخبر يك نفر

  .داد دستورفرمود و چنين و چنان  ص االله رسولگفتند:  پيشينيان پيوسته مي .فرمود نمي
] آمـده  ص االله قـال رسـول  : [ي جملـه   در صحيح بخاري از زبان بسياري از صحابه

نشنيده بود بلكـه از يـك صـحابي     ص ر؛ اما آن صحابي آن حديث را از خود پيامباست
حـديث از  آن مطمـئن بـود   كـه  قدر به آن صحابي اعتماد داشـت،   ديگر شنيده بود؛ اما آن

اگر خبر واحد يقيني و درست نباشد، ». ص قال رسول االله«گفت:  است و مي ص پيامبر
  ناآگاهانه بوده است.  ي صحابه اين اطمينان و جمله

  دليل سوم:  
بـه اثبـات    ص رسـول االله : از ص صـح عـن رسـول االله   «نـد:  گوي ميه محدثين هموار

و  رود بـه شـمار مـي    ص پيـامبر از طـرف  حديث  صدور آنبه گفتار اقرار اين  ؛»رسيد...
منظورشان اعتـراف  بلكه  ؛، تنها صحت سند نبودصحت آن حديثآنان از گمان منظور  بي

نـه در صـورت   و گر ه اسـت بـود  ص پيـامبر و اعتقاد به صدور اوامر و نواهي از سـوي  
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اسـتفاده  و امثـال آن   »يروي عنـه «، »ص يذكر عن رسول االله«از تعابيري همچون:  ،ترديد
  .كردند مي

هذا الحـديث صـحيح: ايـن    «عبارت مفهوم  ،باشدآگاه كسي كه از دانش پوياي حديث 
تعبيـر   .دانـد  مـي  خوبرا  ،»اسناده صحيح: سندش صحيح است«و  »حديث صحيح است

و تعبير دوم نيز گواهي بر صـحت   ص معناي صحت انتساب حديث به پيامبر بهنخست 
صـحت  ند نه كن ميحكم تنها به صحت سند  ي باشد،علت يا شذوذدر آن اگر  .سند است

  .حديث

  دليل چهارم:
  :فرمايد ميديگران، به آن لزوم آگاهي گروهي از دين و ابلاغ  بر  االله 

m    Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »   º  ¹
    Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Çl :122[توبه[  

منان يكجا رهسپار جهاد شوند. چـرا از هـر گروهـي، تعـدادي خـروج      ؤي م نبايد همه« 
كـه   گـاه  در دينشان دانش بياموزند و قومشان را آن -اند كه به جهاد نرفته آنان–كنند تا  نمي

  » بترسند. -از مخالفت با فرمان الهي-نزدشان بازگشتند، بيم دهند تا 
از سـوي  د ترسـاندن و  شـو  مـي پس  .دگرد ميبر يك نفر و بيشتر اطلاق  »طائفه« ي واژه

آياتي ديگر از اين قبيـل اسـت   مانند  »ونَرحذَم يهلَّعلَ«عبارت  .يك نفر هم صورت پذيرد
 ـفَتَيلَعلَّهم «فرمايـد:   كه مي  ـيلَعلَّهـم  «يـا   و ]21] و [حشـر: 44نحـل: [ »ونَرُكَّ ]، 31انبيـاء: [ »ونَدهتَ
و نـه امـور ظنـي     فرمايـد  مي غالب يقيندر گونه آيات را  اين  االله. ]3:ه] و [سجد49[مؤمنون:

  مطمئن.غير

  دليل پنجم:
  :فرمايد مييقيني مورد پيروي نكردن از امور غيردر   االله

 mÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á        ÈÇl :36[اسراء[  
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  » .روي مكنچه كه بدان علم نداري، پي آنز ا« 
كـه مسـلمانان    حـال آن  .عمـل مكـن  هـا   به آنيقيني پيروي نكرده و يعني از مسائل غير

 االلهها عمل و صفات  بدانو روي پيآحاد احاديث از كنون، تا   از دوران صحابه ،گذشته
 علـم و يقـين   موجـب   واحـد اين اگـر حـديث   نابركردند. ب ميها اثبات  را از طريق آن

امور غيرمطمئن و مشـكوك  رو پيصحابه، تابعين، اتباع ايشان و بزرگان دين  ي همه ،نباشد
  !!اند بوده

  دليل ششم:
  :فرمايد مي  االله

 mN  M   L   K  J      P  Ol :43[نحل[  
  » .دانيد اگر نمي از آگاهان بپرسيد ،پس« 

نشـمندان و  امور ديني از دا ي بارهدهد كه در ميآگاه دستور افراد نادر اين آيه به   االله
هرگـز   ،بـود  نمي يرو اگر اخبار ايشان يقين . از اينجو كنندو كتاب و سنت پرسبه آگاهان 

از جمع كثيري كـه  « نفرمود:  االله ،كه اينقابل توجه  ي د. نكتهش چنين فرماني صادر نمي
يعنـي   همگي دانشمندان و آگاهـان ديـن را آورد.  بلكه  .»به حد تواتر رسيده باشند بپرسيد

  د.شو ميهدف تحقق يافته و پرده از حقايق برداشته  ،اگر يك نفر هم باشد

  دليل هفتم:
  :فرمايد مي ص پيرامون ابلاغ دين از سوي پيامبر  االله

m    yx  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  jl :67[مائده[  
برسان و اگـر چنـين نكنـي،    از سوي پروردگارت بر تو نازل شد، چه  آن ! هرمحمداي « 

  » .اي االله را نرساندهرسالت 
  :فرمايد مي نيزو 
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 m    Z   Y  X     W  V  Ul :54[نور[  
  » آشكار نيست.بر پيغمبر چيزي جز ابلاغ روشن و « 

  :فرمايد ميدر اين زمينه نيز  ص االله رسول
  » .را از طرف من برسانيددين «  »ینِّ وا عَ غُ لِّ بَ «

  در حجة الوداع فرمود: ص االله رسول
  »ونَ لُ ائِ م قَ نتُ ا أَ ذَ ماُ ی فَ نِّ عَ  ونَ لُ سؤُ م مَ نتُ أَ «
مسلمانان بـا صـداي    ي همه »؟دهيد پاسخ ميچه  ،من از شما سؤال شد ي بارهوقتي در«

 ـ  االلهدهيم كه دين  گواهي مي :بلند پاسخ دادند ت دلسـوزي  را به نحو احسن و در نهاي
  .رساندي مردم هب

 ي اقامـه  ي زمينـه  ،ص دين از سـوي پيـامبر رحمـت    گر آن است كه ابلاغ اين امر بيان
سـاز   زمينـه  ابـلاغِ  ،نباشـد   يقـين موجـب   »يك نفر«حجت را فراهم ساخت. پس اگر خبر 

  ماند. ناقص مي و دين همچنانگيرد  نميصورت االله بر بندگان حجت  ي اقامه
يـك نفـر از يـارانش را     گوناگون،پيام الهي به مردم مناطق رساندن ي برا ص االله رسول

بر ما نيـز از طـرف افـرادي مطمـئن و مـورد        االلهحجت  اتمامابلاغ دين و  فرستاد. مي
اتمام كنون تا ي نبود،و يقيناين افراد درست اين اگر اخبار . بنابراستگرفته اعتماد صورت 
  واضح است.، پر تيجهگرفت. نادرستي اين ن نميحجتي صورت 

، يـا بايـد معتقـد باشـد كـه      نيسـت  يد اخبار آحاد يقينگوي مي: كسي كه كه اين خلاصه 
تنهـا  حجت اتمام جز قرآن و احاديث متواتر چيز ديگري را ابلاغ نكرده و  ص االله رسول
اخبـاري  بـا  حجـت  رسـاني و اتمـام    پيـام  :است، و يا بايد بگوبـد گرفته صورت دو  از اين

بطـلان هـر    كه در اين صورت موجب عملي.و نه  اند كه نه مفيد علماست ته صورت گرف
پوچي اعتقاد بـه ظنـي بـودن احاديـث     درنتيجه  .نخواهد بوددو امر بر هيچ كسي پوشيده 

  د.گرد ميآحاد مورد پذيرش امت نيز روشن 
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  دليل هشتم:

  :فرمايد ميروي امت اسلامي چنين  ميانه ي بارهدر  االله

 m]  \  [  Z    d  c  b  a  `  _    ^
    fel :143[بقره[  

قرار داديم تـا بـر مـردم گـواه باشـيد و       -روو ميانه-چنين شما را امتي برگزيده  و اين« 
  » پيامبر نيز بر شما گواه باشد.

  :فرمايد مي نيزو 

 m     ¸¶  µ   ́ ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬l ] :78حج[  
يده است تا پيامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم نام» مسلمان«و در اين قرآن شما را « 

  » گواه باشيد.
تا بر مردمان گذشته، حـال و  است ست كه امت اسلامي دادگر و برتر  گر آن اين آيه بيان

پس ايشـان حجـت    .استرسانيده د كه پيامبرشان پيام پروردگار را به آنان نده گواه باشآي
. نيامـده اسـت    االلهند پيام و دليل روشني از سوي پندار هستند كه مي  بر كساني  االله

بر ساير مردم تمام شده   االلهگواهي را بر عهده دارند تا حجت اين  ،تك تك افراد امت
گـواهي   ،نباشـد يقينـي   ص االله رسـول اين اگـر احاديـث   . بنـابر اي نداشـته باشـند   و بهانه

  پذيرد. اتمام حجتي صورت نميمسلمانان تحقق نيافته و 

  ل نهم:دلي
  :فرمايد مينفي شفاعت از معبود مشركان  ي بارهدر  االله

 m  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³        À  ¿  ¾  ½    ¼l 
  ]86زخرف:[

گونـه   توانـايي هـيچ   ،پرسـتند  خوانند و مـي  االله به فرياد ميي كه مشركان به جز نامعبود« 
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  .» دمگر كساني كه آگاهانه گواهي داده باشن ؛ي را ندارندشفاعت
از سـه حـال    ،انـد  نقل كرده ص االله رسولاخبار و احاديثي كه راويان معتبر و متعهد از 

و شـود  بايد كنار گذاشته  ،دمشكوك. اگر باطل يا مشكوك باشج نيست: حق، باطل و رخا
بايـد بـه    ،انجامد. و اگر هـم حـق و صـحيح باشـند     چنين چيزي به فروگذاشتن اسلام مي

  گواهي داد و ترديد به دل راه نداد. ص رماكها از پيامبر صدور آن

  دليل دهم:
  پيرامون گواهي بر درستي دين به خورشيد اشاره كرد و فرمود: صاالله رسول

 ١ »وادُ اشهَ ا فَ هَ ثلِ ی مِ لَ عَ «
 .» خورشيد گواهي دهيدروشني سان  هب« 

 ص االله رسـول بر صدور امور دين از  ،، تابعين و پيشوايان حديث صحابه ،رو از اين
كرد. چنين فرمود و يا فلان چيز را حرام يا حلال  ص االله رسولگفتند:  اعتقاد داشته و مي

چون خورشيد واضح و درخشـان   هم ،اند كه چيزي كه بر آن گواهي دادهدانستند  ايشان مي
  است.
زندگيش قـرار   ي سرلوحهآن را و  اهتمام ورزد ص االله رسولبه سنت  گمان هر كس بي
را خواهنـد ديـد، گروهـي از موحـدان       االلهمؤمنان در آخرت  كه يابد يماطمينان  ،دهد

صراط يـا همـان   آيند،  از آن بيرون مي ص االله رسولشفاعت با وارد دوزخ گشته و سپس 
 .واقعيـت دارد و ساير مسائل دينـي  با مؤمنان در قيامت   االلهروي جهنم و گفتگوي پل 
  رهاند. و خود را از دام ترديد ميپذيرفته را  احاديث مورد تاييد محدثان ي همهها و  اين

  دليل يازدهم:
و بزرگـان  پيشـوايان  هـاي   بـودن احاديـث آحـاد هسـتند، گفتـه      يني كه منكر يقينكسا

                                           
) و ارواء 4/198و سندش ضعيف است. ر.ك: التلخيص، ابن حجر ( اند ) روايت كرده10/156بيهقي () و 99-4/98حاكم ( -1

 )8/282الغليل (
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را  آنـان هـاي   پس اگر كسي صحت گفته .ها اعتقاد و يقين دارند مذاهبشان را تاييد و بدان
 ـ وي را به بـاد انتقـاد گرفتـه     ،مورد ترديد قرار دهد زده  خبـريش شـگفت   يو از جهـل و ب

گـزارش  افراد اندكي  از طريقهاي اين پيشوايان و بزرگان،  ديدگاهكه  حال آن ؛خواهند شد
  .نرسيده استتواتر  ي شده و به درجه

پيشـوايان مـذاهب     ديدگاه ي بارهكه چطور ممكن است دراست پرسش جاي  ،رو از اين
از   خطـاب و سـاير صـحابه    بن صديق، عمر ابوبكراحاديث ولي به اخبار و  ،مطمئن بود

، اعتقـاد و  اسـت  و از طرق متعددي روايت و ثبت شدهمشهور كه ميان تابعين  ص پيامبر
  .اين جاي بسي شگفتي دارديقين نداشت؟! 

خـواه خـويش    و بايد يكـي را بـه دل   اند يك سه راهي قرار گرفتهاين گروه بر اين، بربنا
، يـا  ي هسـتند هاي ائمـه يقين ـ  مانند ديدگاه ص االله اديث رسولاح :بپيمايند: يا بايد بگويند

 موجـب هسـتند  هاي ائمه معتبر و  كه ديدگاه و يا ادعا كنند اينچنين نيستمعتقد باشند كه 
بسيار روشن و براي آخر  ي اساسي گزينه و بي يپوچظني است.  ص ولي احاديث پيامبر
  است.آشكار هر شخص منصفي 

  دليل دوازدهم:
  :فرمايد ميپيروي از فرامين الهي مورد در   االله

 m       ¶µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «l 24:[انفال[  
بخـش  اي مؤمنان! هنگامي كه االله و پيامبرش شما را به چيزي فراخواندنـد كـه حيـات   « 

  » .بپذيريد شماست،
، رسـتاخيز روز تا  ص روي از دعوت پيامبرپياين آيه مسلمانان را به  ،بينيم كه مي چنان

ان نيـز دو گونـه اسـت: دعـوتي رودررو و مسـتقيم و دعـوتي       دعوت ايش .دهد فرمان مي
پس  .را لبيك گويند دعوتگونه هر دو بايد پيروان حق  و از طريق نمايندگان. مستقيمغير

و در  دستور داده و زندگي بخشدمؤمنان را به اموري غير يقيني   االلهچطور امكان دارد 
  ؟!.كندآنان را تهديد و سرزنش فتن، نپذيرصورت 
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  دليل سيزدهم:
  :فرمايد ميمخالفت فرامين الهي درمورد هشدار  برايقرآن 

 mh  g      f  e  d  c  b   a  `  _    ~  }l ]:63 نور[  
كنند، از اينكه بلا و يا عذاب دردناكي بـه آنـان    آنان كه بر خلاف فرمان پيامبر رفتار مي« 

  » برسد، بترسند.
درست اسلام  پياماين اگر  .گيرد رستاخيز در بر ميمخالفان را تا روز  ي همه ،اين تهديد

تنهـا پـس از   بنـابراين،  . شـد  گيرشان نمـي  چنان عذاب و تهديدي گريبان ،بود ي نميو يقين
باقي نمانده و گرفتار چنان سرنوشـت  سركشان اي براي  بهانهحجت قطعي است كه اتمام 

  ند شد.وخيم و دردناكي خواه

  دليل چهاردهم:
  :فرمايد مي  االله

 m       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
    àß  Þ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Øl  :59[نساء[  

اي مومنان! از االله اطاعت كنيد و از پيـامبر و صـاحبان امرتـان فرمـانبرداري نماييـد و      « 
 ـ هرگاه در چيـزي اخـتلاف داشـتيد، آن    روز ه االله و پيـامبر بازگردانيـد؛ اگـر بـه االله و     را ب

  » رستاخيز ايمان داريد.
، بـه  به هنگـام اخـتلاف و درگيـري   بايد د كه مسلمانان شو ميآيه چنين برداشت اين از 
 يو يقيندرست مرجع  دو ايناين اگر . بنابرمراجعه نمايند ص اكرم االله و سنت پيامبر كتاب
دهد؟ چطور ممكن است چيزي مرجع  دو فرمان مي اينا به مؤمنان ر  چگونه االله ،نباشد

  ؟!مبهم باشدو باطل بودنش حق قرار گيرد كه 
طرفـداران ظنـي بـودن    اسـت.  بسيار واضح و محكم دليلي البته بايد دانست كه اين آيه 

انسـاني را مرجـع    ي احاديث معتقدند: بايد هنگام وقوع نزاع و درگيـري خـرد و انديشـه   
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  .حل كرداز اين طريق مورد اختلاف را  دانست و قضاياي

  دليل پانزدهم:
لــزوم پيــروي از احكــام آســماني و پرهيــز از قــوانين زمينــي چنــين در مــورد   االله
  :فرمايد مي

 m  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª
  Ï  Î  Í  Ì       Ë  Ê  ÉÈ    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼

Ò  Ñ   ÐÚ  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó l   :50-49[مائده[  
هاي و دستور داديم در ميانشان مطابق آنچه االله نازل نموده، حكم نما و از خواسته«  

اي از آنچه االله هوش باش كه مبادا تو را از پارهنفساني آنان پيروي نكن و نسبت به آنان به
- وي بگردانند، بدان كه االله مير - از داوري تو-نازل نموده، منحرف نمايند. پس اگر 

اي از گناهانشان مجازات كند. و به راستي بسياري از مردم خواهد آنان را به سبب پاره
فاسق و بدكارند. آيا خواهان حكم جاهليتند؟ و براي كساني كه يقين دارند، چه حكمي 

  » بهتر از حكم االله است؟
 وفرود آمده   اهللاز طرف كرد، بدان حكم  ص ه دال بر آن است كه هر چه پيامبرآي
اگـر در صـورت احتمـال    را را بر عهده گرفته است.  نگهداري آنخودش مسؤليت   االله

  االلهحمايـت   ،هيچ دليلي بر آن وجـود نداشـته باشـد    ،و فراموشي راوياناشتباه دروغ، 
  اساس است. بينيز بسيار باطل و  اي نتيجهخواهد شد كه چنين اعتبار  بي

بلكه معتقديم  ؛و فراموشي هستنداشتباه ا بر اين باور نيستيم كه راويان معصوم از البته م
اتمـام  تـا   در دسـت باشـد  دليلـي بـر آن    ،و فراموشياشتباه دروغ، وجود بايد در صورت 

نـه تشـخيص   و گر .حقايق زدوده شوددرخشان  ي و غبار ابهام از چهرهيابد حجت تحقق 
اما برخي معتقد  .دگرد مينحراف و سرگرداني مردم فراهم ا ي سره از ناسره دشوار و زمينه

 ي نتيجه ؛هستند ص االله احاديث و اخبار رسيده از رسول ي آميز بودن همه به تجويز دروغ
m    î : گويـد  مـي ايشـان  ي  دربـاره كساني است كه قرآن  ي چنين اعتقادي پيوستن به زمره
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  ô  ó  ò  ñ    ð  ïl 32:ه[جاثي[   
    .» يقين نداريماصلاً و كنيم  ميما گمان « 

  دليل شانزدهم:
از پـدرش  و او عميـر   بـن  عبـدالملك  از  سـفيان بـرد.   اين دليـل بهـره مـي   امام شافعي از 

  فرمود: صاالله رسولد كه كن مينقل   مسعود بن االلهعبد
» ْ نْ لمَ ا مَ هَ غَ لَّ بَ ا وَ اهَ عَ وَ ظَها وَ فِ الَتِي فَحَ قَ عَ مَ مِ ا سَ بْدً َ االلهَُّ عَ هَ لَــهُ ضرَّ هٍ لا فِقْ لِ فِقْ امِ بَّ حَ رُ ا فَ هَ عْ مَ سْ  يَ

ــلِ  مَ ــلاصُ الْعَ نٍ : إِخْ مِ ــؤْ لْبُ مُ نَّ قَ يْهِ لَ غِلُّ عَ نْهُ , ثَلاثٌ لا يَ هُ مِ قَ وَ أَفْ نْ هُ هٍ , إِلىَ مَ لِ فِقْ امِ بُّ حَ رُ اللهَِِّ  وَ
مْ  تِهِ َاعَ ومُ جمَ لُزُ ينَ , وَ لِمِ ةِ المُْسْ ةُ لأَئِمَّ يحَ النَّصِ  ١.»وَ

و  ، فهميدنآن بنده را شاداب كند كه سخنان مرا پس از به خاطر سپرد ي چهره  االله« 
تـر يـا بـالاتر از     فردي پايينبسياري از افراد آگاه معلوماتشان را به زيرا  رسانيد؛به ديگران 
، دلسوزي براي  االله: اخلاص براي دكن ميمسلمان در سه چيز خيانت ن .رسانند خود مي

  » همراهي با گروه آنان. لمانان ومس
به تك   االله رسولكه  اين«د: گوي مياز اين حديث گيري  در تحليل و نتيجهامام شافعي 

 ي ، نشانهبرسانندهاي آينده  پيام دين را فراگرفته و به نسلكه دهد  تك مسلمانان فرمان مي
 ـ ؛دهـد  ي نمـي چنـين دسـتور   ،حجـت براي تحقق اتمام كس را جز  آن است كه هيچ را زي

حـدود، پرداخـت و توزيـع    بيان ، حرامپيام ايشان در استفاده از حلال، پرهيز از  ي چكيده
گـر ايـن    چنين بيان د. همكن ميزكات و دلسوزي ديني و دنيايي براي مسلمانان، تجلي پيدا 

به خـاطر سـپرده و بـه ديگـران      ،امر است كه گاهي يك نفر مسائلي را بدون فهم و درك
د كـه اجمـاع   شو ميچنين برداشت  ،ر ايشان به لزوم پيروي از مسلماناناز دستو .رساند مي

  »است و بايد اجرا شود.آنان معتبر 
گونـه   اين ص االله رسول ،شودموجب يقين نميكه: اگر خبر يك نفر دادگر،  اينخلاصه 

                                           
 )1190)، شماره (1/240المسند، شافعي ( -1
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 ،از سـوي ديگـر   .احاديث ايشان پذيرفته نشوند ،: جز در صورت تحقق تواترداد ميفرمان 
دعـا باشـد انجـام نـداده      ي در آن صورت كاري كه شايستهزيرا  ؛كرد اوي دعا نميربراي 
 االله رسـول كه چنين چيزي خلاف مفهوم و پيام حديث مـورد نظـر اسـت و     حال آن !است
ديـن  رسـاندن  مسلمانان را بـر فراگيـري و    ،حجت بر مردماتمام نيز به منظور تحقق ص

  تشويق نموده است.

  دليل هفدهم:
  د كه:كن مينقل  ص االله رسولاز  رافع ابو

رُ « أْتِيهِ الأَمْ تِهِ يَ يكَ لىَ أَرِ تَّكِئًا عَ مْ مُ كُ دَ َّ أَحَ ينَ ــی يَ مــرِ ن أَ مِ لا أُلْفِ ــولُ قُ ــدرِ : لا نَ  ا وَ نَــينَ ا, بَ ا هــذَ ی مَ
 .»هُ عَ مَ  هَ ثلَ مِ  وَ  تابَ الكِ  يتُ وتِ ی أُ نِّ إِ  لا وَ , أَ رآنُ م القُ كُ ينَ بَ 

از دسـتورات مـن بـر بسـتر خـويش تكيـه زده و        اطلاعنگام ه يكي از شما بهكه نبينم « 
هـايي   آموزه و قرآن ،آگاه باشيد .دانيم، بلكه تنها قرآن معيار كار است بگويد: ما اين را نمي

  .» چون آن در اختيار من قرار داده شده است هم
بـا حـديث   تنهـا قـرآن پذيرفتـه شـود و     د كه نبايد شو مي برداشتاز اين حديث چنين 

گيـرد؛ زيـرا   مد نظـر قـرار   نيز  ص احاديث پيامبربلكه لازم است گردد؛ ح مخالفت صحي
 ،اين اگـر احاديـث  . بنابرهم از طريق وحي الهي در اختيار ايشان قرار گرفته استاحاديث 

 ص كه پيـامبر  حال آن ؛ها كار آساني بود زدن از پذيرش و عمل بدانباز سر ،نبودند ييقين
ايـن ديـدگاه بـر حـذر     گاهي خواهند داشـت، پيـروانش را از   دانست كساني چنين ديد مي

انـد   آمـده و كساني است بيني ايشان درست  ، پيشبينيم ميچه  نا. لذا چنداشته و هشدار داد
بايـد بـه    :معتقدنـد  ،كه قرآن را چراغ راه خويش قرار داده بودنـد  ،بر خلاف پيشينيان كه 

ند: عقل و قياس را گوي ميكه به طور صريح و بل .معيار قرار دادجاي قرآن دلايل عقلي را 
  دهيم. ر احاديث آحاد و متواتر ترجيح ميب

  دليل هجدهم:
  : روايت كرد كه  مالك بن أنسو او از طلحة  أبي بن عبد االله بن اسحاقاز مالك 
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بَ  ی وَ ارِ نصَ الأَ  ةِ لحَ ا طَ بَ أَ  وَ  احِ رَّ الجَ  بنِ  ةِ يدَ بَ ا عُ بَ ی أَ سقِ أَ  نتُ كُ « َ  عــبِ كَ  بــنِ  یِّ آُ ــ ابــاً شرَ ــن فَ مِ يخ, ضِ
ــأفَ  ارِ رَ ه الجَــی هذِ لَ إِ  سُ نَ ا اَ م يَ : قُ ةِ لحَ طَ  وبُ اَ  الَ قَ فَ  .تمَ رِّ د حُ قَ  مرَ الخَ  نَّ : إِ الَ قَ فَ  م آتٍ هُ جائَ فَ   .اهَ كسرِ
َ ا فَ نَ لَ  اسٍ هرَ ی مِ لَ إِ  متُ قُ فَ  َ سرَّ ی كَ تَّ ا حَ هَ لِ سفَ اَ ا بِ هَ بتُ ضرَ  ا].تهُ

كعـب آوردم كـه    بـن  طلحه انصاري و ابـي  ابو جراح، بن عبيدة ابو انگور را براي ي عصاره 
انس! بلند شو و اين كوزه اي طلحه گفت:  ابو حرام شد.شراب آمد و گفت: ناگاه شخصي 

  » .شكستمرا  آنزدم و كوزه پايين بر  ونهايك من هم با  .را بشكن
رديـد  را بدون ت ص االله رسولو اطرافيانش خبر تحريم شراب از سوي طلحه  ابو ديديم
  يقين موجب واحداين اگر خبر شراب را ريختند. بنابر ،آنبه محض آگاهي از و  پذيرفتند

ديـدن  توانستند تـا زمـان    كه مي در حالي .بردند از بين نمياموال حلال خويش را  ،بود نمي
  .آن شراب را نريزند ،ايشانخود و شنيدن خبر تحريم از زبان  ص پيامبر

   دليل نوزدهم:
اسـتخراج  هـا   احكام مختلف را از آن  صحابه ،بودي نو يقيندرست  احدو حديث اگر
عيت چيـزي  قواكه  حال آن آوردند؛ به شمار نميالاجرا  دين و قوانين لازمرا ها  آنو  نكرده

  زيرا: غير از اين است؛
شـعبه سـهم الارث    بـن  مسـلمه و مغيـرة   بن بر اساس خبر محمد  ابوبكر صديق -الف
و   تصميم ايشان بنا بـه تاييـد صـحابه   هاي وارده در قرآن افزود و  همبزرگ را به سمادر

  ناپذير مؤمنان قرار گرفت.ثابت و تغيير جزو قوانين ،مسلمانان
جنـين، حـديث    ي ديـه  ، مالـك  بـن  اسـاس حـديث حمـل   بر  خطاب بن عمر -ب

  عـوف  بـن  الرحمنحـديث عبـد  و  شـوهر  ي ارث زن از ديـه   كلبي سفيان بن ضحاك
  معتبر و لازم الاجرا است.رستاخيز ي عام را در حق زرتشتيان وضع كرد كه تا روز قانون
بيـوه  مسـكن زن   ي بارهمالك قانوني را در بنت بر حديث فريعةبنا   عفان بن عثمان -ج

  .قرار داد
يم. شـايد  كن ـ مـي د كه به اين مقدار بسنده هاي زيادي در اين زمينه وجود دار البته نمونه
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اسـت كـه مـا نيـز بـدان      موارد ظني آحاد در احاديث موارد دال بر عمل به  اينگفته شود 
بر پـذيرش    صحابه ،روشن شدچه   نازيرا چن ؛ولي اين توجيه درست نيست ؛معتقديم

ها وجود داشـته باشـد،    در آناشتباه حال اگر امكان دروغ يا  .ها اجماع داشتند و عمل بدان
ن چيزي نيز و چني ستاتفاق نظر داشته ايرش اشتباه پذبايد معتقد بود كه امت اسلامي بر 

  انجامد. به لطمه خوردن امت مي

  دليل بيستم:
در اينجـا بـه چنـد     .كردنـد  د را پذيرفته و به مضمونش عمل مياخبار آحا الهيپيامبران 

  :كنيم مينمونه اشاره 
  گفت:  عمران بن موسيشخصي به  -الف

 m     Ó  Ò  Ñ     Ð  Ïl ]:20قصص[  
پـذيرفت و از شـهر     موسي » توطئه كردند.درباريان و بزرگان قوم براي كشتن تو « 

  گريخت.
  را پذيرفت كه گفت:  يبعو همچنين خبر دختر ش

 m  ji  h  g   f    e  d  c   bl :25[قصص[  
  .» ي، به تو بدهدتا پاداش اين كه ما را آب داد دكن ميپدرم از تو دعوت « 

  پادشاه را پذيرفت و گفت: ي هخبر نمايند  يوسف -ب

m      «  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥   ¤  £l ]:50يوسف[  
، چـه  ندهاي خود را بريد تماجراي زناني كه دس :از او بپرسو به نزد سرورت بازگرد « 
  .» ؟بود
ن را پـذيرفت و لشـكري   نامه از سوي مشركا نقض پيماننيز خبر  ص پيامبر اسلام -ج

به مباح نمـودن جـان و مـال و اسـير كـردن      اين ماجرا  .تجهيز كردآنان براي مبارزه با را 
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  فرزندانشان انجاميد.
هرگـز   ،گرفتند اشتباه را در نظر مياگر احتمال دروغ و   االلهآوران  كه: پيام خلاصه اين

را در احاديـث  اشـتباه  امت اسـلامي نيـز اگـر احتمـال دروغ و      .كردند كارهايي نميچنان 
اثبـات  را االله و اسـماء، صـفات و افعـال    را تصـويب  قوانين عـام   ،دهد مي ص االله رسول
  كردند. نمي

  دليل بيست و يكم:
تـوان بـر احكـام و     نمـي نباشـد،   يو يقيندرست  ،اگر خبر يك نفر عادل و مورد اعتماد

  كه مسـلمانان از دوران صـحابه   حال آن .گواهي داد ص االله و رسول  هاي االله آموزه
اعتـراف و اعتقـاد   گونه اخبار را در گفتار و نوشتارشان تاييد و بـدان   مضمون اين ،كنونتا

چنـين   ص االله رسـول از « ،»چنـان اسـت  ديـن االله  «چون:  از تعابيري همبنابراين  .اند داشته
 ،ها علم و يقين نداشـته باشـند   اگر به مضمون آنپس  .ندكن مي، استفاده »استروايت شده

گـواهي دروغ و   ي در دايره ص و پيامبر ها به االله نسبت دادن آن آموزهگواهي دادن و 
گونـه اتهامـات    ان بس بزرگوارتر و والاتر از ايـن آناما  ؛گيرد جاي مي ايشان رافترا بستن ب

  .هستند

  عقايد ي دلايل لزوم پذيرش حديث آحاد در زمينه

پـذيرش  به اين كار  .بودن احاديث آحاد را اثبات كرديم ي، يقينتا كنون با دلايلي روشن
اساس طرفداران ظنـي بـودن    ديدگاه بيانجامد و پرده از  امور اعتقادي مي ي ها در زمينه آن

تـا  كنـيم   مـي ديگر در اين زمينه اشـاره   دلايلبه  ،وجوداين با اما  ؛دارد  واحد برميحديث 
بيشتر غبار ابهام و گمان زدوده شده و ديدگاهي درست و منطقي فرا روي جويندگان حق 

  يم.قرار ده
جـا   د كـه در ايـن  كن ـ مـي لباني به بيست دليل در ايـن زمينـه اشـاره    آعلامه ناصر الدين 

  :كنيم بيان ميرا ها  مهمترين آن
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جايگـاهي در  و بـدعت اسـت    ،عقايد ي اعتقاد به عدم اعتبار احاديث آحاد در زمينه -1
يان نبـرده  سنت و بيـنش و مـنش پيشـين   هاي  آموزه، االله و بويي از هدايت كتابندارد دين 
است مردود  ،بدعتي در امور دينيكه هر  است مقرر شده  االلهدر دين كه  حال آن .است

 تـر  با قاطعيتي هر چه تمـام پيرامون اين موضوع  ص االله رسولزيرا  ؛دباش مينپذيرفتني و 
  :فرمايد مي

 1 .»دٌّ رَ  وَ هُ فَ  نهُ مِ  يسَ ا لَ ا مَ ا هذَ نَ مرِ ی أَ فِ  ثَ حدَ ن اَ مَ «
  .» استنامعتبر را در اين دين پديد آورد كه جزو آن نباشد، مردود و  چيزي هر كس« 

چنـين   ،نـاميمون بـدعت   ي پديدهنسبت به مؤمنان را  ،آميزدر جايي ديگر با بياني تهديد
  دهد: هشدار مي

ثَاتِ  م وَ اكُ يَّ إِ « ْدَ لالَةٌ وَ  نَّ إِ , فَ ورِ مُ الأُ  محُ ةٍ ضَ عَ لُّ بِدْ كُ , وَ ةٌ عَ ةٍ بِدْ ثَ ْدَ لَّ محُ لالَةٍ فيِ النَّارِ كُ لُّ ضَ   2 .»كُ
هـر بـدعتي   اسـت و   بـدعت  ،گونه نوآوري ديني؛ زيرا هراز نوآوري در دين بپرهيزيد« 

  » .انجامند به دوزخ ميها  گمراهي ي و همهاست گمراهي 
همفكرشان چنين ديدگاهي و ذكر است كه گروهي از متكلمان و اصوليان متاخر شايان 

امـا اصـول    ؛اند پژوهش راه ايشان را پيمودهان معاصر نيز بدون داشته و برخي از نويسندگ
  ست.تفكرهاو  ها گونه حركت اعتقادي بسي والاتر از اين

اگـر  پـس   .انجامـد  عقايـد مـي   ي اين ديدگاه به رد صدها احاديث صحيح در زمينـه  -2
يم: كدام آنان بپرساز بايد با همان ديدگاه خودشان  ،ندگوي ميقعيت چنان باشد كه ايشان او

  رساند؟ است كه ديدگاه شما را به اثبات مي يقينآيه يا حديث متواتر قطعي و ي
روي ظـن و  پياز نهي «ي با مضمون پرسش به آياتاين كوشند در پاسخ  برخي از آنان مي

  :فرمايد ميخطاب به مشركين اين آيات در يكي از  كنند. اهللاستناد  »گمان

                                           
 اند. بخاري و مسلم روايت كرده -1

 اند. و بيهقي روايت كرده اند، البته جمله اخير را تنها نسائي احمد، اصحاب سنن و بيهقي با سندي صحيح روايت كرده -2
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 m Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  \  [l :نجم]28[  
  » رساند. سودي به آنان نميو گمان  ندكن ميگمان پيروي تنها از « 

  دانيم: ما در پاسخ اين استدلال تذكر دو نكته را لازم مي
در حق ايشـان فـرود آمـده    كه آياتي ديگر هستند  همان كساني ،آيهاين مخاطب  -الف

بـراي   .دهـد  دستور مـي به ديگران آن رساندن دانش و است. آياتي كه آنان را به فراگيري 
  :فرمايد ميتوبه  ي مثال در سوره

m  º  ¹   Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »
Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Çl  :122[توبه[  

منان يكجا رهسپار جهاد شوند. چـرا از هـر گروهـي، تعـدادي خـروج      ؤي م نبايد همه« 
گـاه كـه    در دينشان دانش بياموزند و قومشان را آن -اند اد نرفتهكه به جه آنان–كنند تا  نمي

  » بترسند. -از مخالفت با فرمان الهي-نزدشان بازگشتند، بيم دهند تا 
رو ممكن  . از ايندگرد ميدر زبان عربي بر يك نفر و بيشتر از آن اطلاق » طائفة« ي واژه

ي ابـه معن ـ نيـز  انـذار   .ت پـذيرد صـور نفر از سوي يك  ،است انذار و تبليغ مورد نظر آيه
  :فرمايد مياي ديگر  گونه كه در آيه آن .دين استهاي  آموزه بودن يدرست و يقينرساندن 

 m   V  U  T  S     R  Q  P  Ol ]:6حجرات[  
ايد! اگر شخص فاسقي خبـر مهمـي را بـه شـما رسـاند، در       آوردهاي كساني كه ايمان « 
  » آن تحقيق كنيد. ي باره

و اعتقـاد  كـه دال بـر   است آمده » فتثبتوا«عبارت ، »فتبينوا«به جاي  ،ها از قرائتدر يكي 
علـم و  بـراي كسـب    ،بود ميندرست اگر خبر وي پس  .استواحد يقين به پذيرش خبر 

درسـت و   ،و امثـال آن  ي يادشـده  رو آيـه  . از ايـن داد به تحقيق و تفحص فرمان مي ،يقين
، تديدگاه آنان نيس ـ ي نه تنها پشتوانهآيه اين  .درسان ميواحد را به اثبات بودن خبر  ييقين

آيـه، بـه ظـن و گمـان     آن در ظن مـورد نظـر   بايد ديگر،  ي هماهنگي با دو آيهبراي بلكه 
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اي ديگر بـه وضـوح بـدان     در آيه .گرددتفسير و تاويل االله، پرستانه و مخالف شريعت هوا
  :فرمايد مياشاره كرده و 

m  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À    Ì  Ë  Ê  É  È   Çl :23[نجم[  
ن از سـوي  راسـتي بـراي آنـا    كننـد و بـه   ي نفس پيروي مي آنان تنها از پندار و خواسته« 

     ست.پروردگارشان هدايت آمده ا
 ،عقايـد وجـود داشـت    ي اگر دليلي قطعي بر عدم اعتبار احاديـث آحـاد در زمينـه    -ب

زيـرا   ؛كردنـد  الفـت نمـي  ز بـا آن مخ بدان تصريح كرده و دانشمندان گذشته ني  صحابه
، با وجود برخورداري از فضـل، تقـوي و دانـش سرشـار    بزرگواران ن كه اينيست  معقول

ن دمخالفت ايشان بزرگترين دليل بر ظنـي بـو   .نبرده باشند دلالت آن را انكار و يا بدان پي
چطـور  شـان نيـز   اشتباهحتي در صـورت   .رود ديدگاه درباره حديث آحاد به شمار ميآن 

اشـتباه  كه متكلمان و پيروانشان دچار  حال آن ،ندانستسزاوار پاداش ممكن است آنان را 
  ؟اند گشته
اين ديدگاه با تمامي دلايل كتاب و سنت كه ما و ايشان بـر لـزوم پـذيرش حـديث      -3

دلايـل بـه   آن زيرا  است؛ ناهمگون، نماييم ها استناد مي احكام عملي بدان ي آحاد در زمينه
، را در بـر  اعم از عقايـد و احكـام  ، ص پيامبرهاي  تمامي آموزهو است عام آمده صورت 

  د.باش مياعتبار  بيها در احكام، باطل و  اين منحصر كردن آنبنابر 1گيرد. مي
بلكـه بـا عملكـرد ايشـان نيـز      نيسـت،    ديدگاه نه تنها مـورد تاييـد صـحابه   اين  -4

هرگـز  و پذيرفتنـد   مـي از افـراد معتبـر را   زيـرا آنـان روايـت هـر كـدام       ؛ناسازگاري دارد
ت، درسـت و يقينـي   س ـنرسـيده ا تواتر  ي است و به درجهواحد گفتند: چون خبر تو  نمي

 ؛كرد كه ميان عقايد و احكام تفاوت قائل شـوند  سا به ذهنشان خطور نمينخواهد بود! اسا
كـرد،   روايت مـي  ص از پيامبر  االلهصفات  ي باره دربلكه اگر يكي از ايشان حديثي را 

رؤيت و سخن  ي به مسالهگونه كه  همان .كردند پذيرفتند و به مضمونش اعتقاد پيدا مي مي

                                           
 امام شافعي مراجعه شود.» الرساله»براي آگاهي بيشتر از اين موضوع به كتاب  -1
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  اش به آسمان دنيا معتقد بودند. رستاخيز و فرود آمدن شبانهدر   االلهگفتن 
شنيد، بـدان   عادل مي گونه احاديث را از يك نفر صادق و كه اين  صحابههر كدام از 

درسـتي و   ي قـدر دربـاره   آن  صـحابه  .داد موده و ترديدي بـه دل راه نمـي  دا ناعتقاد پي
يـك حـديث، در پـيِ    كردند كه گاهي براي  تحقيق و تفحص مياحكام  احاديثنادرستي 

را بـا   موسـي   ابـو  روايت  خطاب بن عمر گونه كه آن .بودندنيز سند و شاهد ديگري 
صفات مربوط به احاديث  ي بارهگاه در يچاما آنان ه .تقويت كرد  سعيدخدري ابو روايت
 ـ حديث،و ثبوت درستي بلكه به محض اطمينان از  ؛ن عمل نكردنداالله، چني ن اعتقـاد  ه آب

  ورزيدند. مبادرت ميدر زندگي روزمره به تحقق بخشيدن نتايج و آثارش و كردند  ميپيدا 
بـراي  ش را تعدادي از ياران خوي ص براي همگان واضح و روشن است كه پيامبر -5

مرتبـه  را چند   موسي ابو علي، معاذ و گوناگون روانه كرد.آموزش تعاليم دين به مناطق 
 پيـامبر  .مسائل اعتقادي اسـت  ،ترين چيز در تعاليم دين كه بدون شك مهم به يمن فرستاد

  فرمود:  جبل بن واگذاري ماموريت ابلاغ دين به معاذهنگام  ص
وْ « لىَ قَ مُ عَ دَ قْ ــوا االلهََّ إِنَّكَ تَ فُ رَ ا عَ إِذَ لَّ فَ جَ زَّ وَ ةُ االلهَِّ عَ بَادَ مْ إِلَيْهِ عِ وهُ عُ ا تَدْ لَ مَ نْ أَوَّ يَكُ لْ لِ كِتَابٍ فَ مٍ أَهْ

اتٍ  وَ لَ ْسَ صَ مْ خمَ يْهِ لَ ضَ عَ رَ مْ أَنَّ االلهََّ فَ هُ ْ برِ أَخْ  1»...فَ
االله ي ايشـان را بـه بنـدگ   در آغـاز بايـد   ، پـس  روي نزد گروهي از اهـل كتـاب مـي   تو « 

  .» ...و پنج وعده نماز را بر ايشان واجب كرده است  االلهسپس به آنان بگو  فراخواني.
 ـ پـيش از هـر چيـز   كـه  دسـتور داد    به معـاذ  ص پيامبركنيد كه  ه ميدمشاه را  انآن

شناسي آموزش داده و سپس احكام عملي را برايشـان تبيـين   پيرامون امور اعتقادي و خدا
شـود   ميآحاد اثبات احاديث نيز از طريق  كه مسائل عقيدتيمعناست  كار بديناين  .نمايد

  .فرستاد نميبه تنهايي  را  معاذ ص پيامبرپذيرد و گرنه  يحجت تحقق ماتمام و 
را زيـر   مـورد بايـد يكـي از دو    ،زننـد  باز ميسر اين گفتارز تاييد و پذيرش كساني كه ا

  بپذيرند:

                                           
 بخاري و مسلم روايت كرده اند. -1
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اعتقـادي را بـه مـردم آمـوزش      مسـائل  ص امبرنماينـدگان پي ـ كـه   ايناعتقاد به  -الف
را احكـام  ي رساندن  وظيفهتنها و  ايشان را بدان فرمان نداده بود ص زيرا پيامبر ؛اند نداده

  باطل است.  به دليل مخالفت با حديث معاذمورد بر دوش داشتند. البته اين 
ا نيز بر دوش مسؤليت آموزش عقايد ر ص كه فرستادگان پيامبربايد معتقد باشند  -ب

اين بايد ايشان به مردم گفته باشند: اي بربنا .نحو احسن به اتمام رساندند را به آنداشتند و 
لـي چـون   و ؛خـوانيم گـردن نهيـد    ي اعتقادي كه شما را بدان فرا ميها ! به اين آموزهمردم

 امبرنماينـدگان پي ـ كه واجب نيست ايمان بياوريد!! آيا معقول است نيست،  ياخبار ما يقين
اسـت  نيز باطـل  مورد چنين چيزي گفته باشند؟ پس اين  ،آوران صلح و آزادي و پيام ص

  .گردد نمايان ميعقايد  ي و صحت پذيرش احاديث آحاد در زمينه
د كـه چنـين   شـو  مـي تفاوت مسلمانان در ايمان به امـور اعتقـادي    سبباين ديدگاه  -6

  :مايدفر مي  االلهزيرا  ؛اساس است چيزي نيز باطل و بي

m      VU  T  S  Rl ]:19انعام[  

  » .دهمهشدار  ،رسد ها مي نه آتمام كساني را كه اين قرآن بتا شما و « 
َ نَ « :فرمايد ميدر اين زمينه نيز  ص پيامبر ــمَ  عَ مِ سَ  ءاً امرَ  االلهُ ضرَّ ــدَ أَ ی فَ تِ الَ قَ ــاهَ ــماَ ا كَ ا, هَ عَ مِ  سَ

  ١ .»عٍ امِ ن سَ مِ  هُ ی لَ وعَ أَ  غٍ بلَ مَ  بَّ رُ فَ 
آن كس را شاداب كند كه سخنان مرا بـدون كـم و كاسـت بـه گـوش       ي چهره  االله« 

  » را بهتر از خبررسان بفهمد. اي آن بسا شنونده چه ؛رساند ميديگران 
هـر  د كـه  شو مياز اين حديث چنين برداشت ظني بودن حديث واحد، اساس ديدگاه بر

 به آسمان دنيا را از پيـامبر   االلهچون فرود آمدن  كه مسائل اعتقادي هم يكدام از اصحاب
 را مستقيم از پيامبر زيرا خودش آن ؛كرد بايد به آن اعتقاد و اطمينان پيدا مي ،شنيد مي ص
م زلاآن خبـر را بـه صـحابي ديگـر برسـاند،        شنيده بود. ولي اگر همان صـحابي  ص

قيم به او نيست كه صحابي دوم بدان خبر معتقد شود؛ زيرا اين حديث را يك نفر غير مست
                                           

 اند. ترمذي و اين ماجه با سندي صحيح روايت كرده -1
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  رسانده است و احتمال دارد در آن اشتباه يا فراموشي روي دهد.
زيرا  باشد؛ ميپايه  بنا شده است، غلط و بياساس قياسي باطل براين تحليل  جا كه از آن
اسـت؛ در  شـده  گرفتـه  بر شاهد ماجراهاي عادي قياس ، ص از پيامبر احكام دينيراوي 
چـون اگـر احتمـال دروغ     ؛تفاوت زيادي با هم دارندو د اينبوده و  اشتباهكه قياسي  حالي

و واقعيـت هـم    وجود داشـته باشـد   ص وي احاديث پيامبراعمدي يا اشتباهي در حق ر
كـدام از اخبـار    راين امكان نـدارد هـيچ  ب. بناانجامد ردد، به گمراهي مسلمانان ميروشن نگ

برخوردار  اي يين ويژگهاي عادي كه از چن بر خلاف شهادت .مورد تاييد امت باطل باشد
  نبوده و همواره احتمال صحت و سقم دارند.

نادرسـت  باطـل و  اعتقـادي را   اصـول كه: درست نيست احاديث حـاوي   كلام اين نجا
بر بندگانش است كه احتمال دروغ و   االلهحجت اتمام احاديث گونه  زيرا اين بشماريم؛

از نظـر قـوت و    ،دلايل حق و باطـل يعني ممكن نيست  .باشد ميها منتفي  بودن آناشتباه 
 ؛كه امكان تمايزشان وجـود نداشـته باشـد    باشندآميخته و مساوي با هم اي  گونه بهضعف 

تفـاوت نـور   ماننـد   ،و شـيطان  ملائكـه  زيرا تفاوت حق و باطل، صدق و كـذب و وحـي  
ممكن ها جز براي انسان كور معقول و  خورشيد و تاريكي شب است كه درهم آميختن آن

  :فرمايد ميدر اين رابطه   جبل بن معاذ .تنيس
   ».نوُرا الْحقِّ علىَ فإَِنَّممن قَالهَ،  الْحقَّ تلََقَّ«
  .» نور استيك حق به همراه زيرا  پذيرا باش؛حق را از هر كه باشد «

افـراد، تاريـك و   ديـدگاه  بـه  گـرايش  دوري از پيام ديـن و  خاطر  ها به كه دلگاه  اما آن
رعنـاي  قامـت  از راسـتي  اند، حق و باطل درهم آميخته و لباس زيبـاي   كور گشتهها  چشم

سـاختگيِ  و بـر تـن احاديـث    شـده  ترين افراد امت كنـده  گو ترين و راست ديث عادلااح
اين احاديـث سـاختگي اسـت كـه مـورد      و است  شدهپوشيده سازگار با هواهاي نفساني 

  اند. استناد قرار گرفته
اند كـه جـز    ن احاديث، شرايطي را براي آن احاديث در نظر گرفتهبود يبه يقين انمعتقد
نـد:  گوي مـي نظـران كـه    رو آن دسـته از صـاحب   . از اينها اطلاع ندارد از آنكسي اهل فن 
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برنـد و براسـاس شـرايط     بهره مـي شرايط خود از نيستند،  متقنو مطمئن احاديث صحيح 
بـراي محـدثان نيـز    را هـا   نبـودن آن حكم يقيني كه  اينولي در اند  خود درست عمل كرده

  .كار اشتباه و نادرستي است ،ندكن ميصادر 
عقيـدتي اصـحابي   كشيدن خط بطلان بر تمامي احاديـث   ،ديدگاهاين نتايج ديگر از  -7

اين امر نيـز ماننـد مـوارد    اند.  نقل كرده ص است كه اين احاديث را غير مستقيم از پيامبر
از جمـع و تـدوين   پـيش  ويـژه   ؛ زيرا بيشتر احاديث، بـه دباش مياساس  شده باطل و بيديا

كمي از ايشان توانايي  ي و تنها عدهاست به امت اسلامي رسيده واحد به صورت  ،حديث
 متكلمان از ايـن عـده نيـز ممكـن     ي ولي استفاده .ندا يابي به احاديث متواتر را داشته دست
كـه   اينلحاظ از سوي محدثان به  »اين حديث متواتر است«كار بردن تعبير  هچون ب نيست؛
 موجـب يقـين   اش يك نفر است و چنين خبري هم جز در صورت كثرت راويـان  گوينده

! تحقـق چنـين شـرايطي نيـز بـه ويـژه بـراي افـراد غيـر          نيستعتبر منيست، مفيد علم و 
گرچه استخراج طرق حديث از كتـب و  زيرا  ؛پذير نيست متخصص در علم حديث امكان

توانند به تاييد و شهادت گروهي و يـا گـاهي    ، ولي نميپذير است شان امكانبراي ايمنابع 
به دليل سر و كار داشـتن  يك نفر از محدثين بر تواتر حديث دست يابند و در مقابل حتي 

ادعـاي متكلمـان مبنـي بـر آحـاد بـودن        ،از منابع حـديث  فاصله گرفتنبا منابع كلامي و 
  نزدشان وجود دارد.احاديث 

  :مورد را بپذيريمدو اين ساس بايد يكي از ااين بر 
امور اعتقـادي نيـز از    ،يابي به احاديث متواتر يا گفته شود: به دليل دشواري دست -الف
  جا است. هكه اين درست و ب ؛دشو ميآحاد ثابت احاديث طريق 
شـود حتـي اگـر     اصـول اعتقـادي بـا حـديث واحـد ثابـت نمـي       : كه معتقد باشيم -ب

تواتر آن اعتراف كنند؛ مگر اين كه بر تمامي مردم ثابت شود كه اين  متخصصان حديث به
ما امكان اين وجود ندارد كه تمـامي پيشـوايان بـراي تمـامي مـردم،      حديث متواتر است. ا

  تواتر حديث را ثابت كنند.
كه بسـياري از   به ويژه آن .ماند بند نمي مندي به اين گزينه اخير پايدبه باور من هيچ خر
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تاكيد ورزيده  ،بر لزوم مراجعه به متخصصان علوم مختلفسخنانشان ها و  ر نوشتهد ايشان
هاي علم كه از اصول و قوانينش آگاهي كـافي   در هر كدام از شاخهبايد انسان و معتقدند: 

بايـد  خانـه  يك ساختن براي براي مثال:  .متخصصين آن علم باشد رو يكي از ، دنبالهندارد
به هنگـام اخـتلاف نظـر چنـد      .ها به پزشك مراجعه كرد بيماريو براي درمان  به مهندس
و از  يكـي از آنـان را انتخـاب نمـوده    خـواه خـويش    بايد به دلدرمان بيماري، پزشك بر 

ها را  زمينه ي توانايي كسب تخصص در همه چون انسان رو  از اين .سردرگمي نجات يابد
متخصـص مربـوط   به  ،يايي مورد نظرندارد، بايد براي شناخت و آگاهي از امور ديني و دن

  د.ايمراجعه نم به آن امور
، بايـد مـورد   ييد يا تواتر را بر حديثي زدأمهر ت ،اين، هرگاه محدثي معتبر و وارستهبنابر

، بخش نيسـت  زيرا گرچه حكم وي بر تواتر حديث براي ديگران يقين ؛پذيرش قرار گيرد
بلكـه   ؛تقليد نيسـت  ،او پذيرش گفتاركه  آنبه ويژه  جز اين وجود ندارد.اي  ولي راه چاره

  .ندا دو بسيار متفاوت است و اينتصديق و تاييد 
احكـام عملـي   يـا   عقايـد  ي زمينـه يكي از دو تنها در  واحدحديث كه  اعتقاد به اين -8

نادرست چنين ديدگاهي دو از يكديگر جدا هستند؛ اما  كاربرد دارد، بدين معناست كه اين
  ند:كن مياين مساله را چنين ارزيابي  ،گران پژوهشاز  برخي .باطل استو 

نظر مـد در هر دو زمينه عقايد و احكام عملي، علم و عمل و يا علاقه و نفرت قلبـي     
كردار انسـان تنهـا در اعمـال ظـاهري     باشد. ستيز  و باطل طلبحق  ،زيرا بايد قلب ؛است

بـه   ،رو باشـد. از ايـن   ميظاهري اعمال  ي د، بلكه عمل قلب پايه و شالودهگرد ميمنحصر ن
بسـياري از  نمايـد و   رخ مـي قلبـي   ي علاقـه ايمـان و   ،اعتقـادي ائل مس ـاز يـك  دنبال هر 
ق ايمان تنهـا تصـدي   :پندارند ادين دچار اشتباه فاحشي شده و ميدر اين اصل بني ،متكلمان

در صـداقت  ترديدي  كه بسياري از كافران حال آن .بيروني ندارد است و ارتباطي به كردار
هـاي   و بـه كفـر و زيبـايي    به دعوت ايشان نداشتندقلبي  ي نداشتند ولي علاقه ص پيامبر

  .ظاهري آن متمايل بودند
علم و عمل جدا   االلهزيرا  گرفت؛نبايد بسيار مهم تلقي كرد و ناديده اين موضوع را 

      .شمارد و ارزشي نزد او ندارد مردود مياز هم را 
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خاطر رعايت نظافت  هكه: اگر كسي باست  اينزدايد،  را مياين مساله  ابهامبيشتر چه  آن
كارهـايي   ،و سـفر معالجـه  ، بـراي نـرمش بـدن   و بهداشت جسمي وضو گرفت و يا تنها 
از طـرف ديگـر،    كاري عبادي انجام نداده است. ،همچون نماز، روزه و حج را به جا آورد

  است.رزش ا بيشناخت قلبي بدون كردار ظاهري نيز مردود و 
همراه باشد و اگر از زبان عتقاد اايمان و اسلام، با  اين بايد هر كدام از احكام عمليبنابر
 تواند بدون نمي كس پس هيچ .بود به آن واجب نميايمان و عمل  ،شد بيان نمي ص پيامبر

و بزنـد  دسـت  چيـزي   و به كردهعمل حلال يا حرام به  نبوي، و سنت االله كتاب ي پشتوانه
  :فرمايد ميدر اين زمينه   االله .را وضع كند يينقوان

 m  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~    }  |  {
  ³    ²   ±  °  ̄   ®  ¬    «   ª©l :116[نحل[  

سان  آيد، نگوييد كه اين حلال و اين حرام است تا بدين تان مي هايي كه بر زبان با دروغ« 
  » شوند. بندند، رستگار نمي كه بر االله دروغ ميگمان كساني  بر االله دروغ ببنديد. بي

بـه آن ذات  دروغ ،  االله ي بـدون اجـازه  تعيين حـلال و حـرام   ست كه  گر آن آيه بيان
ايـن  موجـب رهـايي از    ،پس وقتي انجام چنين كاري از طريق احاديث آحاد اقدس است.

نيز بپـذيريم و هـر    عقايد ي را در زمينهگونه احاديث  شود كه اين ميلازم ، كار زشت است
صحيح نبوي دليـل محكـم و   و سنت  االله بايد از كتابفرق بگذارد، دو زمينه  ميان اين كس

  باشد. ناپذير داشته خدشه
تواننـد ديـدگاه طـرف     نميست كه طرفدارانش  آن ،ديدگاهاين دلايل بطلان ديگر از  -9

را در ديگـري   ،امهـر كـد  عقيـده و عمـل    :زيرا ممكن است گفته شـود  ؛ندكنمقابل را رد 
كـه   اما از جهتي با هم فرق دارنـد و آن ايـن  شوند.  دو از يكديگر جدا نمي اينو گيرد  برمي

از ايـن منظـر،    .دكن ميپيدا  جامعه نمودسطح و عمل در تعلق دارد  مؤمنبه شخص ايمان 
اساس حديث آحـاد  : اگر كسي بربراي مثال .باشد تر از مسائل اعتقادي مي امور عملي مهم

هـر   .را مباح بداند اندك در آن باشد و ديگري شرابفرشتگان معتقد به فشار قبر و سؤال 
بيشـتري  بـراي جامعـه خطـر    كدام يك از آنـان   .روند ميبا اين ديدگاه از دنيا شخص دو 
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شـراب و  شده يا آن كـس كـه در مبـاح دانسـتن     اشتباه كه در اعتقادش دچار كسي ؟ دارد
  و انحراف گشته است؟!اشتباه  هتك حرمت و آبروي مردم دچار

يـا اخبـار   قـرآن  آيـات   ي وسيله تنها به كه حلال و حرامرو اگر كسي معتقد باشد  از اين
. مـا هـم اگـر ماننـد     يابنـد  وانشان پاسخي برايش نميمتكلمان و پير ،شوند متواتر ثابت مي

  االله ي و بــدون اجــازهدهــيم قــرار خــوبي و بــدي را معيــار  متكلمــان، خــرد انســان
 ي همـه االله ما را از چنين كاري محفـوظ دارد.   .عكس آن را مي پذيريم ،منيك گذاري قانون

تمامي احاديـث آحـاد و متـواتر را در هـر دو     ما نيز  .و درست استسنجيده فرامين الهي 
  پذيريم. عقايد و احكام مي ي زمينه
عمـل  ام نيـز  احك ـ ي در زمينـه واحـد  بـه حـديث   ديگر  ،ديدگاهاين رد يا تاييد با  -10
اسـت و حتـي مخالفـان ديـدگاه يقينـي بـودن       اساس  اي باطل و بي شود. چنين نتيجه نمي

 را در بردارنـد. زيرا بسياري از احاديث امـوري اعتقـادي    ؛قائل بدان نيستندحديث واحد، 
  :فرمايد ميش خوي هرباردر يكي از احاديث گُ ص: پيامبربراي مثال

ليَستَعِذ يرِ خِ الأَ  دِ هُّ شَ تَّ ی الم فِ كُ دُ حَ أَ  سَ لَ ا جَ ذَ [إِ  نْ  فَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّى أَعُ هُ ولُ اللَّ قُ عٍ يَ بَ نْ أَرْ بِااللهَِّ مِ
ا جَّ يحِ الدَّ ِّ فِتْنَةِ المَْسِ نْ شرَ مِ تِ وَ المَْماَ يَا وَ نْ فِتْنَةِ المَْحْ مِ ِ وَ برْ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ مِ نَّمَ وَ هَ ابِ جَ ذَ   1] لِ عَ

 االلهبايد از چهار چيز به  ،نشستپايان نماز خواندن تشهد  برايكسي از شما هرگاه « 

زندگي و بـلاي دجـال،   ! از عذاب قبر، جهنم، گرفتاري مرگ و بار الهارد و بگويد: بپناه ب 
  » .برم به تو پناه مي

اثبات صـفات   ي علما بر پذيرش احاديث آحاد در زمينه ،اين ديدگاه ظهورپيش از  -11
  د:گوي ميباره  ايندر القيم  ابن .ندا ، اتفاق نظر داشتهبيو ديگر امور غي  االله
هـا از سـوي    در پـذيرش آن آگـاهي دارد،  در احاديث و روايات تخصـص و   هر كس«

زيـرا همـان    ؛آنان ترديد ندارد داري و امانتدرستي  نيز، تابعين و اتباع ايشان و  صحابه
 ص عملـي را از پيـامبر  وضـو، غسـل، نمـاز، اذان و سـاير احكـام       چگـونگي كساني كه 

                                           
 اند. بخاري و مسلم روايت كرده -1



 57  بنيان ايمان

 

رو  . از ايـن اند بازگو نمودهرا نيز   االلهصفات  ي در مورداحاديث ،اند كرده روايتمان  براي
ساير احاديث نيـز از ايـن قاعـده     ،در احاديث احكام وجود داشته باشداشتباه اگر احتمال 

مور دينـي را  اتمامي  ،اعتمادي غبار بي در اين صورت ؛روند مستثني نبوده و زير سؤال مي
از  بسـياري  ،علاوه بر آن .آييم دين، دانش و خردورزي بيرون مي ي در بر گرفته و از دايره

ر كلي از دايره اسـلام بيـرون   نظر سوء استفاده كرده و به طو منتقدان اسلام از اين اختلاف
  .روند مي

گاهشـان را  كنـد و ديد  ميبه بيش از ده گروه مختلف در اين زمينه اشاره القيم  ابنسپس 
بـازگويي  از  ،كه به خاطر پرهيز از طولاني شدن بحـث  دهد مورد بحث و كنكاش قرار مي

  .يمكن خودداري مي ها كامل آن
در قرآن  آمدهامور اعتقادي اين است كه به به ، باطل پيامدهاي اين ديدگاهديگر از  -12

ي واقـع شـده و سـنت    اعتماد مورد بيدر سنت آمده امور غيبي شود و در مقابل،  اكتفا مي
  شود. صحيح نبوي از قرآن جدا انگاشته مي

در سـنت را جـز    انـد. ايـن گـروه،    ظهـور كـرده  » طرفداران قرآن« به نامامروزه گروهي 
بـا عمـوم مسـلمانان    در عقايد و عبادات در نتيجه،  .دانند صورت تطابق با قرآن معتبر نمي

  :فرمايد ميموردشان در  ص امبرهستند كه پيان همان كساني ناي اند. بسيار متفاوت
ولُ  َ« قُ تِهِ يَ يكَ لىَ أَرِ انُ عَ بْعَ لٌ شَ جُ كُ رَ هُ أَلاَ يُوشِ عَ هُ مَ ثْلَ مِ ا  :لاَ إِنيِّ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَ ذَ َ مْ بهِ يْكُ لَ عَ

امٍ فَ  رَ نْ حَ مْ فِيهِ مِ تُ دْ جَ ا وَ مَ وهُ وَ لُّ أَحِ لٍ فَ لاَ نْ حَ مْ فِيهِ مِ تُ دْ جَ ماَ وَ آنِ فَ رْ مُ الْقُ مْ لحَْ ِلُّ لَكُ وهُ أَلاَ لاَ يحَ مُ رِّ حَ
بُ  احِ ا صَ نْهَ نِيَ عَ تَغْ سْ دٍ إِلاَّ أَنْ يَ اهِ عَ طَةُ مُ لاَ لُقَ بُعِ وَ نْ السَّ لُّ ذِي نَابٍ مِ لاَ كُ ِّ وَ ليِ َهْ رِ الأْ ماَ ِ لَ الحْ زَ نْ نَ مَ ا وَ هَ

هُ أَنْ  لَ وهُ فَ رُ قْ ْ يَ إِنْ لمَ وهُ فَ رُ قْ مْ أَنْ يَ يْهِ لَ عَ مٍ فَ وْ اهُ  بِقَ ثْلِ قِرَ مْ بِمِ بَهُ قِ عْ  1 .»يُ
ديـري  آگاه باشـيد!   يم ديگري نيز به من داده شده است.آگاه باشيد! علاوه بر قرآن تعال« 

قـرار  تكيه بر تختش بگويد: تنهـا قـرآن را معيـار    حال در آينده شخصي در  گذرد كه نمي
ت الاغ، حيوانـات  بدانيـد كـه گوش ـ   حرام بدانيد.ش را آن را حلال و و حرامحلال  دهيد.

                                           
 )2/505داود ( ابو -1
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كـه بـه آن    اينبر شما حرام است مگر  –از جمله كافر هم پيمان  –اموال ديگران درنده و 
اگـر ميزبـاني   و  بايد وي را ميزباني كننـد  ،به ميان قومي رفت . هر كسنيازي نداشته باشد

  » كند.اموالشان استفاده از  ش،نياز ي تواند به اندازه نكردند، مي

  1ن ديدگاه مزبور بدان معتقد نيستنداموري كه طرفدارا

از امـور  ، برخـي  داننـد  ايد حجـت نمـي  اثبات عق ي كساني كه احاديث آحاد را در زمينه
  :كنيم ميها اشاره  جا به طور اختصار به آن در اينكنند.  مياعتقادي را انكار 

  است.در مورد آنان چيزي بيان نكرده و ديگر پيامبراني كه قرآن   رسالت آدم -1
  بر ديگر پيامبران. ص برتري پيامبر اسلام -2
  .روز رستاخيزدر  ص شفاعت بزرگ پيامبر -3
  كاران امتش. روز رستاخيز براي گناهدر  ص شفاعت پيامبر -4
گونـه تاويـل    آن ،قرآنتأييد ماه كه با وجود دونيم شدن مانند  .ص پيامبرمعجزات  -5
  ناقض دارد.اند كه با احاديث وارده در اين زمينه ت كرده
  .ص اخلاقي پيامبرهاي جسمي و  ويژگي -6
: آغاز آفرينش، كيفيت فرشـتگان، جـن، درسـت شـدن بهشـت و      ي بارهدر ياحاديث -7

  2ها و فرود آمدن حجرالاسود از بهشت. آنچگونگي دوزخ و 
فراهم شـده در آن، مسـلمان    به بهشت و ديدن بهشتيان و امكانات ص رفتن پيامبر -8

  .هاي آن ويژگي و ديگر شدن جن
  صحابه مشهور به بهشت.از اعتقاد به ورود ده نفر  -9

  موارد زير:ايمان به  -10
                                           

  )36( حادوجوب الاخذ باحاديث الآ -1
 همان صفحه. قبلي، -2
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  در قبر.از مرده سؤال  -الف
  عذاب برزخ.  -ب
  فشار دادن قبر.  -ج
  ترازوي اعمال در آخرت. -د
  پل كشيده شده بر وري دوزخ. -هـ
  .سيراب شدن هميشگي با نوشيدن آب آنحوض كوثر و  -و
  بدون حساب و كتاب به بهشت. ص ود هفتاد هزار نفر از امت يپامبرور -ز
  چگونگي قيامت، زنده كردن مردم و گرد آمدنشان در ميدان محشر. -ح
  موجودات. ي براي همه  االلهريزي  قضا و قدر و برنامه -ط
  آن نوشته است. ي همه چيز را به وسيله  االلهقلمي كه  -ي
  . االلهطرف فرود آمدن حقيقي قرآن از  -ك
  . عرش االله -ل
  كاران در دوزخ. ماندگار نبودن گناه -م
  تبديل روح شهدا به پرندگاني سبز در بهشت. -ن

  هاي الهي. پيامبران پيرامون ابلاغ پيام ي محاسبه -11
  پيامبران در قبر. پوسيده نشدن جسم -12
  از طريق فرشتگان. ص سلام مسلمانان به پيامبررسيدن  -13
 ، ، فـرود آمـدن عيسـي    ماننـد: خـروج مهـدي   رستاخيز هاي  ر نشانهبيشت -14

كه در احاديث صحيح رستاخيز هاي نزديك شدن  و ساير نشانهالارض  دابّةخروج دجال، 
  ها اشاره شده است. بدان

  ها اهل نجات است. تقسيم شدن مسلمانان به هفتاد و سه گروه كه تنها يكي از آن -15
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انـد ماننـد:    كه در احاديث صـحيح آمـده    االلهصفات والاي  اسماء واز آن دسته  -16
  و ساير صفات. » فرود آمدن« نزول ، » نشينيبلند« فوقية ، » وانات«  ، قدير»بلند مرتبه«  علي

  هاي پروردگار. نشانه ي و مشاهده ص معراج پيامبر -17
ه و مورد تاييـد  كه در احاديث متواتر يا مستفيض آمدبود از عقايد اسلامي برخي  ها اين

؛ انـد  ها را انكار يا مشكوك ندانسـته  آن ،و هيچ كدام از گذشتگاناست امت نيز قرار گرفته 
كـه  خـواهيم   االله منان مياز  .ها ندارند نه آاعتقادي ب ،نظران معاصر ولي گروهي از صاحب

  1ما را به راه راست هدايت فرمايد.  ي همه

  حكم منكر احاديث آحاد

و بـا ايـن اعتقـاد     نـد كافر ،ن احاديـث آحـاد  كه منكرااهويه معتقد است ر بن امام اسحاق
ست كه چون انكار آنان ناشي از تكذيب  اند. ولي واقعيت آن را نابود كردهايمانشان  ،فاسد
 رونـد. شـايد   دانند، كافر به شمار نمي اشتباه ميو تنها راويان را مرتكب نيست  ص پيامبر
حكـم كفرشـان    ،به رد احاديث مورد اتفاق و تاييد امتجه ، با توفكرانش راهويه و هم ابن

زيـرا   ؛دباش ـ مـي ي مسلمان انگاشتن نيـز ن ابه معنكافر ندانستن، البته  را صادر كرده باشند.
 .شـوند  سرنوشـتي وخـيم  دچـار   ص اي پيـامبر ه توجهي به گفته بيبه دليل احتمال دارد 

  :فرمايد مي  االله

 me  d  c  b   a  `  _    ~  }      h  g      fl :63[نور[  
گيرشان گردد، يا اين كه عذاب دردناكي دچارشـان   بايد از اين بترسند كه بلايي گريبان«
  » .شود

گيري كـرده و معتقـديم: نبايـد     اين ما نيز همچون امام شافعي در برابر ايشان موضعبنابر
زيـرا ايـن    ؛سـت شـك و ترديـد نگري   معتبر را با ديـد احاديث روايت شده از سوي افراد 
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 در امـان و تا پايان عمر دنيا از تعـرض مخالفـان و دشـمنان    است دين  ي احاديث شالوده
  خواهند ماند.

  دريافت عقايد از طريق كشف و شهود

دريافت مسـائل اعتقـادي در ميـان فـرق اسـلامي اشـاره       گوناگون هاي  تاكنون به روش
ي از سـالكان طريـق تصـوف نيـز     به روش بسـيار است لازم گفتار،  در پايان اين  .كرديم
تواند از طريق كشـف   انسان مسلمان مي :پندارند كوتاه داشته باشيم. اين گروه مياي  اشاره

در ادبيات آنان در نتيجه  .و شهود به اثبات امور عقايد پرداخته و پرده از عالم غيب بردارد
آنـان   خـورد.  مـي ، به چشـم  »با من سخن گفتقلبم از طرف پروردگار «چون:  تعابيري هم

 از جبريـل  ص االله رسـول روايـت فلانـي از فلانـي از    «تر از  پندارند كه اين راه درست مي
 «رساند. تر به مقصد ميبوده و انسان را زود  

نه تنهـا  بر بندگان، حجت اتمام دين پسنديده و رساندن براي   االلهكه  ولي غافل از آن
 ـكـه   اسـت شيطان  كهكند، بل عمل نميبه روش ايشان  ن طريـق بسـياري از افكـار و    از اي

  .دكن ميالقا  انبه آنرا  اشتباه و انحرافي خودهاي  انديشه
بـه تمسـك   اين امت را نظران  انان و به ويژه دانشمندان و صاحبمسلم ي در پايان، همه

كه سرافرازي زيرا ؛خوانيم فرا مي ص االله رسولو سنت  هللا جستن به ريسمان محكم كتاب
راه  است و هر كس از پيمودن اين شـاه االله انسان تنها در گرو پايبندي به دين و رستگاري 

  برد. ند، گمراه گشته و جز به دوزخ، ره به جايي نميسر باز ز
  .ص ، محمد مصطفي االلهآور  بر روان پاك و معطر بنده و پيام درود بيكران

  والسلام علي عباد االله الصالحين.
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